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دهنده اند و نشانیی است که به صورت تودرتو قرار گرفتههاصحنه دایره یا نیم دایره پیشنهاد:

اید توسط کارگردان طراحی ای بها به صورت دایرهمیزانسنمدار کرات در فضا هستند و اکثر 

یک میز و چند صندلی، و یک  ،در مرکز .ها استفاده کردتوان از اختلاف سطح دایرهشود. می

ها مورد استفاده قرار دلی قرار دارد که به فراخور صحنههای دیگر چند صنی دایره، روتاپلپ

 .گیردمی

 

  یا شیوه اجرایی در متن بازنویسی شده برای اجرا بلامانع استهرگونه خلاقیت و تغییر و. 

 تواند، به شکلی جز های پایانی میهای انیمیشن پیشنهادی در صحنهاستفاده از بخش

 .انیمیشن صورت پذیرد

  در سالن  59این بازنویسی براساس اجرای این اثر به کارگردانی مسعود طیبی در سال

 .شده است ی مرکز تاتر مولوی انجاماصل
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1. 

ره با ماکت کُ ،با ماسکی بر صورت آآندره، ماسکی بر صورت دارد ،روی میز خوابیده است .)گالیله در کابوس خود گیر افتاده

 (.زندرود . بسیار خشن و مقطع حرف میها راه میبر روی دایره ،دستزمینی بزرگ در 

 شیر رو بذار روی میز اما کتابا رو نبر کند(شروع به حرکت می آآندرهخلاف جهت  ) درگالیله: 

ه همین روزا دور خونمون یه خط ، وگرنگه باید پول شیر فروش رو بدید آقای گالیله: مادرم میآآندره

 .گالیله کشن آقایمی

 .آآندرهکنن اید بگی دور خونمون یه خط رسم میگالیله: ب

 کنن آقای گالیلهاگه پولش رو ندیم یه خط رسم می ... : خیلی خبآآندره

دو نقطه  گالیله: حالا اگه آقای پریولی بازرس دانشگاه تصمیم بگیره، صاف و مستقیم به خونه ما بیاد بین

 کنه؟کدوم مسیر رو انتخاب می

 .ترین فاصله روآ: کوتاهندرهآ

 .گالیله: یه چیزی برات آوردم

 : این چیه؟آآندره

 چرخنهای آسمون دور زمین میقیده قدیمیا چطور ستارهده به عدستگاه نشون می. این گالیله: اصطرلاب

 : چطوری؟آآندره

 بینی؟کن اول، بگو ببینم چی میگالیله: خوب نگاه

 کوچیکه...: این وسط یه سنگ آآندره

 .گالیله: که زمینه

 .هایی هست که روی هم کارگذاشتن: دور تا دورشم کاسهآآندره

 گالیله: تعدادشون؟

 .تا8: آآندره

 .ی بلوریننگالیله: اینا گنبدا
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 .های بلورینی گذاشتنها، گوله: روی کاسهآآندره

 .هانگالیله: که ستاره

 .: که روی هرکدومشون یه چیزی نوشتهآآندره

 گالیله: چی نوشته؟

 .ها رو: اسم ستارهآآندره

 .گالیله: زمین... زمین...زمین... زمییییین

2. 

یب دارد ریزی در ج. گالیله در تمام صحنه سنگزندروی صندلی دیگری چرت می آآندرهتاپ است، کار با لپ )گالیله مشغول

 (کند.گیرد و بازی میکه گاهی آن را در دست می

 .... پاشو با توام..... آآندره... آآندره گالیله:

 .بله آقای گالیله :آآندره

ینه، این ماهه، این هم خورشیده. به نظر تو کدوم باید دور کدوم نگاه کن، این زم اینجا روبیا....، گالیله:

 ؟بگرده

 .چرخنده، خورشید و ماه دور آن میمعلومه، زمین ایستا که دیگهخوب این :آآندره

 چرا؟ گالیله:

ها اینجاست. خب چطوری و شبها اینجاست بینم که خورشید صبحکه من خودم میچرا. بخاطر این :آآندره

 ؟!خورهتکون نمی م باورکنم اینجا ایستاده و از جاشنتومی

 (.) سارتی وارد می شود

 ... هی مامان: آآندره

 .سارتیصبح بخیر خانم  گالیله:

 .صبح بخیر مامان :آآندره

 ( .ایستدروی آخرین صندلی می رودگذارد و میها میکند و خوردنی) سارتی میز را تمیز می
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 .دست شما درد نکنه گالیله:

 کردن غیر از دیدنه.نگاه آآندره گالیله:

 یعنی چی؟ :آآندره

 زنم. خورشید. می کله پوک، یک مثال برات گالیله:

 چپ؟خورشید کجاست؟ راست یا 

 راست :آآندره

 سمت چپ؟تونه بره چطوری می گالیله:

 ذاریدش طرف چپ.وقتی که شما ب :آآندره

 ؟!این تنها راهشه گالیله:

 .بله :آآندره

 .برو اون سمتبرپا، حالا بدو  گالیله:

 .عه، اومد طرف چپ رود(آ با هیجان می)آندره :آآندره

 حرکت کرد؟! شازجای خود گالیله:

 .نه :آآندره

 گالیله: چی حرکت کرد؟

 .: منآآندره

 ... تویی . اینگالیله: آفرین پس خورشید ثابته

 .: آقای گالیلهسارتیخانم 

 .؟! بلهسارتیبله خانم  گالیله:

 کنید؟کار می : دقیقا دارید با پسر من چیسارتیخانم 

 .دمله: دارم نگاه کردن رو بهش یاد میگالی

 دور خونه! اینطوری با گردوندنشهان، آن هم : آسارتیخانم 
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 م؟یک چیزی بگ :آآندره

شود می 2×2 گیرید تا کم کم بیاید حساب کنهمیقدر به کار : تو ساکت، شما مغز این بچه رو آنسارتیخانم 

 . گفتم ...چرخهور خورشید میزمین د گهدیشب آمده به من می تا. 5

 .آقای گالیله کی پرنینک گفته ،من نگفتم گه،میعه دروغ  :آآندره

 .کُپرنینک گفته گالیله:

نقدر جار بزنه که آقایون توی مدرسه اودید که بره : آهان پس اینا رو هم شما یادش میسارتیخانم 

 . خجالت بکشید آقای گالیله.زنههای کفرآمیز میات حرفکه بچهسراغ من  بیان هاکشیش

ی بگیرید. دوره یم روانجام داد آآندرهرو که من و  جلوی تحقیقاتی شما نباید سارتیسرکار خانم  گالیله:

 جدیدی شروع شده خانم.

  ی جدید طلب شیرفروشم بهش بدهید.: عه پس تو همین دورهسارتیخانم 

 .حتماً گالیله:

 رود()سارتی، بیرون می

 .آقای گالیله :آآندره

 .بله گالیله:

 هم دور خورشید؟ چرخههم دور خودش میفتید که زمین مگه خود شما نگ :آآندره

 درسته. گالیله:

 ... عه درسته پس :آآندره

 (.)سارتی با عجله وارد می شود

 .: عه آقای گالیلهسارتیخانم 

 جانم؟ سارتیجانم خانم  گالیله:

 .خواد شاگرد شما بشهخواد... می: یه آقای جوان میسارتیخانم 

 : عه مامان..آآندره

 ...ما سارتیگالیله: خانم 
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 ها، خب منم فکر طلب شیرفروشم...ها رد نکنید برهمثل قبلی: آقای گالیله اینو سارتیخانم 

 ید شیرم را بخورم.داجازه میه: خیلی خوب چشم، چشم گالیل

 : ایش..سارتیخانم 

 .هنوز که چیزی نشده اخماتو بازکن آآندرهگالیله: 

 .چرخه هم دور خورشیدکه زمین هم دور خودش می : آخه آقای گالیله خود شما گفتیدآآندره

 گالیله: خب؟

 چرخیدم؟!ا دور خودم نمیرفتم اونجتی من از اینجا داشتم می: خب پس چرا وقآآندره

 گالیله: ببین...

ه یین، دیدید این دفم پاششه اگر من دور خودم بچرخم از زمین پرت میآها به خاطر اینکه معلوم می: آآندره

 افتادید؟گیر 

 ... زمین هت توضیح دادم که اگگالیله: نخیر، چون من برا

خواست بچرخه من شب از کردم که اگر واقعا واقعا واقعا زمین می: من دیشب داشتم به این فکر میآآندره

 .شدم. آقای گالیله اینم که دیگه معلومهایین آویزان میپبه سر 

 ... این زمینه، زمین آرهآند (.سیبی از روی میز بر می دارد)گالیله: 

که شما برنده  خب معلومه هاها نزنید. عه با اینجور مثالاز این جور مثال : نه آقای گالیله دیگهآهرآند

زمین اگر زمین باشه مثال بزنید.  گید با واقعی اونراست می بازه اگهها همش مال آدمای حقهاین ید.شمی

 ؟شهچه می

 ی.خواخوای بفهمی، نمیتو هم نمیکه هگالیله: مشکل این

 ؟شهمی چی زمین باشه سیب گالیله اگه م بفهمم آقایخوا: میآآندره

 .ی ماآآندرهاین هم  پس این زمینه کند.()سیبی را بر می دارد، قاشق چای خوری را در آن فرو میگالیله: خیلی خب 

 .: خبآآندره

 .کنهمی گالیله: حالا زمین شروع به حرکت
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 .م پایینش: حالا من از روی آن پرت میآآندره

 سر تو کجاست؟ ،گالیله: چطوری؟! خوب نگاه کن

 .: اون پایینآآندره

 ؟ت نایستادینم تو همونجا سرجاچرخومی گالیله: خیلی خب، وقتی این سیب رو

 .: خب چرا ایستادمآهرآند

 .گالیله: آها

 .رهکه خورشید راه می کنهخیال می: عه پس چطور آدم آآندره

 بینی؟نگاه کن چه می : آفرین، آفرین حالا بالای سرت روگالیله

 .سقف :آآندره

 بینی؟می من زمین رو برگردونم چی گالیله: اگه

 .: هه، صندلیآآندره

 گالیله: سقف کجا رفت؟!

 .آفرین آقای گالیله خودشه ... : پایینآآندره

 ... نموگالیله: پس اگه من زمین رو برگرد

 (.و تیپ یک رپَر وارد می شود هی با شلوار جین ِ پار) پسر جوان

بیام،  هبراتون که قرار یمیلشم آمدها .لودویکو مارسیلیه اسم من ،hello my friends: لودویکو مارسیلی

 )سکوت( نظر شما چیه؟ ...شاگرد شما بشم  هقرار توی تلگرامم مامی براتون فرستاده که ظاهرا سین نکردین،

و  ، چه خبر نیسرده بگردم ببینم دنیا چه خبرهیک خُ گن،، که چی میی مامانم این بودآقای گالیله عقیده

گفتیم بیاییم اینجا دیگه که یااااااد  ،اد بگیرمسری چیز ی زمینه علوم یه چون عقیده مامانم این بود که من در

 .بگیرم

 . تا nماهی  گالیله: درس خصوصی 
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م که فقط از الان به شما بگ ن واریز کنه،، شماره کارت لطفا که مامی الاتا nی ه: اکی مامارسیلیلودویکو 

 ... موقع گفتم که یه. اینو فهممکلا من چیزی نمی

 .تا nگالیله: میشه مثبت 

 ..... شماره حسااااابتا n: اکی مثبت لودویکو مارسیلی

 (.می دهد ) روی کاغذی می نویسد به لودویکو : اکیآآندره

 .مبه شما درس بد هاهجمعم تونگالیله: من فقط می

 .یددرس بد هاهجمع اووووکی: لودویکو مارسیلی

چون تو پول نداری  مونه،، چون دیگه وقتی برای تو نمیآآندرهاین به ضرر تو تموم شد ( آآندره) آهسته گالیله: 

 .آآندره

 (.رود) با ناراحتی بیرون می سزانوت پارَکند به روی خودش نیاورد، به صورت متلک به لودویکو( سعی می ): آآندره

 .گالیله: خب

ن ه جوریَه داستانای علمی ی، به خصوص کیددرمورد من باید یه خورده حوصله به خرج بد: لودویکو مارسیلی

توانی همه چیز را ها میاز توی عینک عدسی،مده با دوتا اوسری عینک  الان یه .فهممقت من نمیکه حقی

 .برابر بزرگتر ببینی چند

 گالیله: چی رو؟

 .خلاصه هرچیزی دور باشه دیگه ای ناناز رو...برج کلیساها رو، کبوترها رو، دختر: لودویکو مارسیلی

 ؟گذرهوقته که می گالیله: از این اختراع چند

 .: چند روزهلودویکو مارسیلی

 .بگالیله: اسَ

 ؟: چیلودویکو مارسیلی

 ؟گالیله: منظورم اینه که چرا حالا فیزیک؟ پرورش اسبم برای شما خوبه
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ذره علم چاشنی قضیه باشه  شبونه یه هایونیممه ی مامی این بود که توی این: آها عقیدهلودویکو مارسیلی

 .بدکی نیست

 الهیات...  یا ... یا(  .شودسارتی وارد می ) ه های هرمی...کزایی از طریق شبتونید روی درآمدلیله: خب شما میگا

 تمرکز بشید.ممسیحی مطالعه کنید و 

 ... : آقای گالیله پول شیرسارتیخانم 

 .شنبه بعدازظهر بیاروز سه .چشم .سارتیگالیله: چشم چشم خانم 

منو چپ چپ نگاه خوانی(  1) رو به سارتی و با لحن بیتنبینمتونبه بعدازظهر میش: ایول سهلودویکو مارسیلی

 .نکن عمدا

 .من که قبولش کردم سارتیگالیله: خانم 

 .مدم تو آقای گالیلهبله قبولش کردید چون من به موقع او: خانم سارتی

 گالیله: بله

 ؟: بازرس عالی دانشگاه بیرون منتظره بگم بیاد توسارتیخانم 

لازم نیست شاگرد  هوقت دیگاون  شده باشه، جور aمبلغ  یهممکن  ،خیلی مهمه سارتیگالیله: بله خانم 

 .خصوصی قبول کنیم

 (.شوداجازه وارد می)پریولی بی

 .: سلام صبح بخیرپریولی

 ؟یدگالیله: صبح بخیر، لطفاً یه مقدار پول به من قرض بد

 م؟مقدار پول بهتون قرض بد ه: یپریولی

 گالیله: لطفا

 .مدباشه به شما پول قرض می: پریولی

 ؟آآندره؟ آآندرهکجاست؟  آآندرهگالیله: خیلی ممنون، 

                                           
1  Beat  . ضرب و ریتم است! معنایدر موسیقی به  بیت 
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 (.شود)وارد می : بله آقای گالیلهآآندره

  .ساز بگیر بردار بیارگالیله: برو دو تا عدسی از عینک

 (.رودمی آآندره)

مطلبی عرض  Bمبلغ  نمزد شما به اودرمورد تقاضای افزایش دست : من برای این خدمت رسیدم کهپریولی

 .کنم

 .بشنوم مشگالیله: بگید خیلی خوشحال می

نطور و، چون هممگاه به تصویب برسوندانش تقاضای شما رو توی تونم،باید به شما بگم که من نمیپریولی: 

هم  ی زیادی روات متأسفانه مشتاقان چندانی نداره، و خوب قاعدتاً عدهریاضی ،در جریان هستید منکه خودتو

اما خب  ،نه ابداً ،نیمریاضیات رو ندوبه این معنی نیست که ما قدر البته این  ،هکندانشگاه جلب نمیبه 

م که برای اهل نیدو، ولی اینو خوب میی فلسفه و الهیات مهم و ضروری نیستریاضیات برای ما به اندازه

 .بخش باشهنهایت هم لذتتونه بیفنش مثل شما می

 (.هم می ریزده ی ب) گالیله کاملا ناگهان

 ... : آقای گالیلهسارتیخانم 

اما آقای عزیز زندگی من و  (.رود) سارتی می آآندرهید دنبال ، شما برسارتیگالیله: چیزی نیست خانم 

 .گذرهدر ماه نمی aبنده با مبلغ  تحقیقات

 .یدهای خصوصی درس بدنید به شاگردتوب شما می: خپریولی

 ...گالیله: 

 ؟د با حسن شهرتی که شما دارید شاگرد خصوصی نداریدخواید بگییعنی آقای گالیله میپریولی: 

مونه. برای مطالعات خودم باقی نمی وقت ، زیاد از حد هم دارم طوری که دیگهدارم ،پریولیگالیله: دارم آقای 

مثل اساتید  البته حیف که من ؟تونم یادبگیرمپس کی می، مددم و یاد میچون من همش دارم یاد می

های علممو بگیرم و خودم پس مجبورم سوراخ سمبه .من نادانم، هیچی بلد نیستم .فلسفه عقل کل نیستم

 رفو کنم.
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 ،کنیمها دستمزد پرداخت نمیی بعضی از این شاهزادهما به اندازه فراموش نکنید آقای گالیله که اگه :پریولی

به  ها روستاندر اینجا ما حتی وجود پروت .کنیمتضمین می و پشتیبانی ورعوض آزادی تحقیقات  اما در

همین ، کنمن عرض می. یه مثال خدمتویمددکترا می یا درجهو به اون کنیمعنوان یک شنونده تحمل می

تنها به تفتیش  ما نه ،کنندمی ترویج، ایشون افکار ضد مذهب رو وجود این که ثابت شد با کرومونینیآقای 

ر که د ی مردم روشنه. برای همهن هم موافقت کردیمحقوق ایشو تسلیمشون نکردیم بلکه با اضافه عقاید

عقاید اینجا حرفی برای گفتن . تفتیش اینجا تفتیش عقاید معنایی نداره، تفتیش عقاید اینجا رنگی نداره

اعتقادات کلیسایی  به رهغلی دارید که مدتیه دااین یعنی به نوعی ش ،برای شما که یک منجم هستید نداره،

 .کنه، این مسئله باید خیلی مهم باشهحرمتی مییب

 .کردمی غیتبل رو نیکیوپرچون هیئت ک ،جا تحویل دادیدرو شما از همین جوردانو برونوگالیله: 

بلکه به این دلیل که  ،کردمی تقلید پرنیکی رووم به این دلیل که هیئت کتحویل ندادی ن رو: ما ایشوپریولی

حرف مردی کنم اما اساساً به شما توصیه می ،ی هم برای تدریس نداشتایشون مال اینجا نبود و اینجا کُرس

 که در اینجا وجود داره، به صلاح شما هاییتمام آزادیوجود  چون با که در آتش سوزانده شده رو نزنید،

حتی در  ،جاحتی در همین ،کافر و مرتد اعلام کرده جار بزنید نواو نیست حرف مردی رو که کلیسا علنا

 .جا هم به صلاح شما نیستهمین

با  بهترین استادها رو کنه،جا آدم کشی و آدم سوزی میهمهاین که تفتیش عقاید  یگالیله: شما به بهانه

 تفتیش عقاید حفظشون کنید. از که مثلاً ،کنیدحقوق استخدام می کمترین

نیم توای میاندازه به ،یدددر مقابل علمی که شما ارائه می ببینید آقای گالیله ما، انصافیه: واقعاً بییپریول

زنن آقایونی که برای شما دست می هم فراموش نکنید که و البته این رو دهی ما اجازه میدازیم که بودجهبپر

های نیم بخشی از ارزشکه حداقل اینطوری بتو ،پردازندبابت به دانشگاه ما نمی از اینپولی  کشن،و هورا می

 با همین شرایط کنار بیایید.و جا کار کنید نپس قبول کنید که همی .تلافی کنیم کار شما رو

 .فهمم... می یق و تجارتقدی تجارت، آزادی تحقیق، آزادی تحآزا) با تمسخر( گالیله: 
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به عنوان بازرس عالی  .نیست یو تمسخر ل تحقیررونق تجارت جمهوری ما موضوع قاب: به نظر من پریولی

با این لحن  ا، البته اگه جسارت نباشه،منم با این لحن شتوهای طولانی، اصلاً نمیین سالطی ادانشگاه 

بعضی جاها  را بازکنید و ببینید که در هاتونی تحقیق موافق باشم. کافیه چشمشما درباره یهک و زنندسبُ

های کشه، خیلی جاها هست که جلد چرمی کتابارت و بردگی زجر میچطور دانش و دانشمند زیر شلاق اس

پایانی از بیبینید که ما در اینجا با چه شادی ِدرعوض ب ،کنندشلاق درست می برند و از اونقدیمی رو می

جا پس قبول کنید که همین .کنیمال میاستقب ،ن جسورانه باشنن خودتوظبه که حالا هرچند  ،افکار شما

 کسی مراقب شما نیست آقای گالیله. ،کار کنید. اینجا کسی مزاحم شما نیست

 ... گالیله: بله

های برای گوشیهایی خب بازم اپلیکشن شه،یه مربوط میمالی قض یچه که به مسئله: و اما اونپریولی

 اندرویدی طراحی کنید.

 .فایده استآقا بی ... پریولیگالیله: آقای 

فایده نقدر پول درآورده بیونظر مقامات عالی را جلب کرده و ا جور: چطور؟ شما به چیزهایی که اینپریولی

 ید؟گمی

 از پریولی شاید یه دونهببینید آقای  (.)کمی تامل می کند ....مخوا، خیلی معذرت میمگفایده میگالیله: بله بی

 .شاید ... ن ساختمبراتو ا که خواستیداپلیکشن اون

 گاه چطور عرض کنم کمی ناراضی هم هستید.گهالبته  .: شما واقعاً مرد نازنینی هستید آقای گالیلهپریولی

دادید باید به من دستمزد بیشتری می ،ای عقل داشتیدبرای همین شما اگر ذره پریولیگالیله: درسته آقای 

ی پوزهشما  .کنید آقای عزیز از شما هم ناراضی باشمکاری می، ولی شما چون من از خودم ناراضی هستم

 ...  که امهنوز هیچ کاری نکردهسالم شده و  nبندید. ببینید من الان می کوب روگاو خرمن

 .... ، وقت بخیر آقای گالیلهخیلی ممنون کند(توجه حرف  گالیله را قطع می) بی: پریولی

 شود(وارد می آآندره) گالیله درمانده است، اندکی بعد 

 نخوردی؟ گالیله: چرا سیب رو
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 .چرخهم که زمین مین بدخواستم به مادرم نشوکه میاینخاطر ه : بآآندره

 .. مقامات عالی قدغن کردنکس صحبت نکنن با هیچدرمورد نظریاتمو آآندرهگالیله: 

 ولی نظریاتمون که درستن! ،: عهآآندره

فرضیه  وپرنیک فقط یههای کدرضمن حرف تونن قدغن کنن.لیله: به هرحال مقامات عالی هستن و میگا

 .است

 : چیه؟آآندره

 .گالیله: فرضیه

 : فرضیه چیه؟آآندره

3 

رف میز طدر حال صحبت با تلفن همراه، گالیله و ساگردو روبروی هم در دو  های انتهای صحنه) در یکی از دایره: پریولی

ای از صفحات طلایی کتاب صفحه هیک بار دیگ( زنداند و گالیله کاملا عصبی لیوان چایی را با قاشق هم مینشسته

را به شما  ایدانشمندی که شهرت جهانی دارد وسیله .قرار است که به دست ما ورق بخورد ،و علم بزرگ هنر

توانید مطابق دلخواه خودتان آن کند که ارزش تجاری فراوانی دارد و شما میو فقط و فقط به شما تقدیم می

نیم تونم که به کمک این وسیله ما مین باید عرض کوی بازار کنید. ضمناً قربان جهت اطلاعترا تکثیر و روانه

د نفرات از وضعیت و تعدا زودتر از زمانی که اوناتمام  ساعت دو ،در زمان جنگ از نوع و تعداد نفرات دشمن

ن تحقیق، جنگ و یا تونیم به میل خودموها میجه با آگاهی از قدرت آنیم و درنتیشوند آگاه بشما مطلع می

و این گواه  ،کند که اختراع ایشان راآقای گالیله از شما تقاضا می حتی فرار از صحنه جنگ را انتخاب کنیم.

 ... آقای گالیه ابتکار و ادعای ایشان را از دست شاگردشان بپذیرید.

 ... گالیله:

 ... پریولی: آقای گالیله

 ... گالیله:

  .، گالیلهبا تو حرف بزنن خوان.... میبازی نکنگالیله لج خوان باتو حرف بزنن،گالیله، میساگردو:
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 شود(با عینک مشغول تماشا می نشیند ورود روی صندلی می) می گیرم.می: من بعداً باهاتون تماس پریولیآقای 

اسباب بازی پرمنفعت  باز یه کنن. اینا فکر میتا آخر تحمل کنم بازی اینا رودم بتونم مسخرهنمیگالیله: قول 

 هاست.اما ارزش این عینک خیلی بیشتر از این .دهن اومگیرشو

 : چرا؟ساگردو

 .رصد کردم ش ماه رودیشب باهاگالیله: 

 : خب چی دیدی؟ساگردو

 دارهگالیله: دیدم که ماه از خودش هیچ نوری ن

 : یعنی چی؟ساگردو

گیرند. اشتهام آفتاب می شه استحکامات اونجا رو هم دید. نشستن توی قایق دارن: گالیله از اینجا میپریولی

 بازشد.

 دونی چرا؟زده میدرجا گالیله: علم نجوم از هزاران سال پیش تا به حال 

 .: نهساگردو

 ها عینک نداشتند.گالیله: برای اینکه منجم

 .: آقای گالیله، آقای گالیله، آقای گالیله، آقای گالیلهپریولیآقای 

 .کنهتو رو صدا می داره :ساگردو 

مام ید یادم باشه به زنای خونم بگم دیگه روی پشت بوم حد شه: با این عینک خیلی خوب میپریولیآقای 

 .نکنن

 نی کهکشان از چی درست شده؟دوگالیله: تو می

 .: نهساگردو

 .ها میلیون ستاره تشکیل شدهکهکشان از میلیون.نم دوولی من می گالیله:

 .: آقای گالیلهسارتی

 .سارتیگالیله: بله خانم 
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 م به آقای گالیله تبریک بگم.خواگه میاین شاگرد شما منو کلافه کرده همش می: سارتی

 خواند.(شود، با صدای بیت موسیقی رپ می)لودویکو بدون اجازه وارد می

 .: میرسیم به عرش منو گالیله باهملودویکو مارسیلی

 _یم سیاره چقدر خواهیم به همه نشون بدمی 

 د خواکه می به اون چیزی رسهمیگالیله 

 عوض حقیقت لودوشه بدون ولی نمی

 تلکسوپ اختراع... آها _تو کردی

  _چوب زیاد لای چرخن ذارناونا می 

 تو مرد روزای سختی نه آسونی  _تونیتو میرو  ابشکن مرزولی 

 تو دانشمندی و من بچه پول دارم...

شود و گاه تند گالیله و ساگردو خارج میکند. زیر نپ خواندن را قطع میکوبد، لودویکو ناگهان ر) گالیله عصبانی روی میز می

 (.رودمیپشت سرش سارتی 

 ؟ثابت کردخاصی رو  یشه نظریهکنم اصلاً با این عینک میمی گالیله: دارم از خودم سئوال

 .: فعلاً باید خودتو کنترل کنی گالیلهساگردو

 .ن حساب کنید گالیلهدیگه توی جیب خودتودیگه باید  رو B: اون مبلغ پریولی

  .قطعیهم ای که درمورد ماه دادم تقریباً براهگالیله: نظری

 های عجولانه خوش بین نیستم.فقط به قضاوتمن  ،دونیتو خودت می صبر کن گالیله... حالاساگردو: 

 .آقای گالیله پریولی:

 ؟موافق هستید Bمبلغ  شما با اون پریولیگالیله: آقای 

برای اهل  ،یپولنیم مختصر برای این آقایون بتراشیم تا بتو ایبهانه : بدبختانه ما همیشه مجبوریم یهپریولی

ما به  مونه.محرکی برای اهل علم باقی نمیمشوق و  دیگه اگر غیر از این باشهبه علاوه  .علم دست و پا کنیم

 (.کند) به عینک اشاره می. این بهانه نیاز داریم
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4. 

 (.تاپ، پشت میز در حال کار روی لپ) هر دو کنار هم

 ؟داری نهای روشه توجیهی برای نقطهگالیله: چ

 .: هیچیساگردو

 ا کوهند.گالیله: این

 .گالیله کنهساله را منتفی می 2222ه نجوم اما این ک ؟!!!، ستاره ؟!!!، تو یهکوهساگردو: 

 گالیله: به نظر تو این نور از کجاست؟

 .نمدو: نمیساگردو

 .گالیله: از زمین

 یه جسم سرد. ؟هاشها و جنگلبا کوه تونه نور بدهی، زمین چطوری میگمزخرف می: ساگردو

تونن از بنابراین می گیرن.شید نور میده. چون جفتشون از خوریله: همون جوری که به ماه روشنایی میگال

 .خودشونم نور بدن

 ؟: بنابراین هیچ تفاوتی بین ماه و زمین نیستساگردو

 .گالیله: ظاهراً که نه

 .بود نو برونوجوردااسمشم  دی رو توی آتش سوزوندن،مر جا یهینا سال نشده کهنوز ده : گالیله هساگردو

 .داشت اونم درست همین عقیده رو

ببین  .کنیمن نگاه میهای خودموما داریم با چشم .ولی نگاه کن .داشت اونم همین عقیده رو ،گالیله: درسته

آسمان منتفی  کنه،یادداشت مییت توی دفاتر خودش دم بشربهت قول می .یستتفاوتی بین زمین و ماه ن

 .شد

 .: وحشتناکه، وحشتناکه، وحشتناکه این خیلی وحشتناکه گالیلهساگردو

 .تر باشهم کردم که شاید از این وحشتناککشف دیگ گالیله: تازه من یه

 (.شود) پریولی بسیار عصبانی وارد می
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 .: آقای گالیلهپریولی

 .پریولیگالیله: آقای 

 .پریولی: آقای ساگردو

 .: آقای گالیلهپریولی

 .پریولی، آقای پریولیگالیله: آقای 

 .: آقای گالیلهپریولی

 .خورهندازی. به درد هیچی نمیدور برو  عینک مسخره اونتونی همین الان : گالیله تو میپریولی

 : چطور؟!گالیله

 صحبت کنم؟! تنهانم با شما تو: میپریولی

 .نن بشنونتوهم می ساگردوآقای  ،بشنومنم توزی که من میگالیله: هرچی

فتاده، متاسفانه که چه اتفاقاتی ابشن باخبر  آیند نباشه که ایشونمتون چندان خوش: اما شاید براپریولی

 کرد.باور هشاصلاً نمی اتفاقی که افتاده رو

 با مسائل باورنکردنی کنار بیاین. کنار من عادت دارن ساگردوآقای  ،گالیله: راحت باشید

شه کنج هر گوشه الان میرو  دونیدمی شما محصول تحقیقات مداوم خودتونای که وسیله !ونیدمی:پریولی

 .کنهتا از اینا رو خالی می aاسکله داره  قیمت؟ همین الان یه کشتی توی، اونم ارزون و بین خریدو خیابو

 ؟گالیله: جدی

 .فهممنمی رو خونسردی شماین : من علت اپریولی 

رو اکتشافاتی گذشته همین چند روز باید خدمتتون عرض کنم که آقای گالیله، ؟ ید: شما از چی نگرانساگردو

 پریولیناراحت نکنید  کنه. شما خودتون روریشه عوض میچیز رو از ه همهها انجام داده کدنیای ستاره در

 .پریولیآقای  تونید سرچ کنیدمی توی گوگل  نگوگل، خودتو .عزیز

کسی  ن همین اکتشاف کافیه که کشف کردم، من اونبرای م .خیلی ممنون سرچ کنم؟...: توی گوگل پریولی

. آقایون نمایندگان ما امیدوار بودند، ی این آشغال حقوق آقای گالیله را دوبرابر کردموسیلههستم که به
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که  نم متوجه نشدالبته اگه هنوز و نشدهساخته  جای دیگه رو به دست بیارن، که در هیچعینکی مالکیت 

 هراز  شهمیگوشه و خیابان کنج هر کنه،تر میبرابر هم بزرگ 7ه تازه ک کامل تر شده همین دستگاه رو

 خرید صرفاً یه تصادف محضه.نون قندی   ی به قیمت یک دونهدست فروش

 نظر فلسفی  اما از ،نظر کنم ارزش تجاری این دستگاه اظهار ینم دربارهتومن نمی ،عزیز پریولی: البته ساگردو

 .کنی بسیار زیبا و قشنگهمی که نگاه

ببینید آقای گالیله  رن؟به فلسفه چیکار دا دان هستن،ی گالیله ریاضیآقا ،آقای عزیز ؟: از نظر فلسفیپریولی

ممکنه که  قت مگههمه از کاراتون رضایت دارن، اونو ،مهنوزکه های خیلی خوبی داشتید اختراع شما قبلا

 ؟کاری از شما داشته باشنچین فریبتوقع یه هم

رانی باشه، و بسازیم که راهنمای کشتیت مطمئنی . ما باید برای آسمان ساحپریولینقدر تند نرو گالیله: ا

 ی...گهمین عینکی که جنابعالی بهش میحالا به کمک 

از من  ،های منآقای گالیله به پاس محبت ،به هرحال تو .من از این حرفا زیاد شنیدم ... بردار: دستپریولی

ی عینک مسخره هکنن، که با یی یاد میبازرس دولت . از این به بعد از من به عنوان یهسواستفاده کردی

 .رسوای عام و خاص کرده ارزش خودشوبی

 (.) می خنددگالیله: 

گم که از این ولی من بهت می ،توی جیبت گذاشتی ،تو پول خودتو گرفتی ...: تو حق داری بخندیپریولی

 (.)پریولی می رود .گیرهقم میحقه بازیت عُ

 .گیرهقش میشه کاسبی کرد عُگه از جایی که توش نمی )می خندد(گالیله: 

 خبر داشتی؟... از این عینک  ... تو ،: گالیلهساگردو

 .نگالیله: بهتره برگردیم سر کارمو

 : گالیله تو از این عینک خبرداشتی؟ساگردو

 گالیله: گفتم برگردیم سر...

 از این عینک خبرداشتی؟ ؛کنم: دارم ازت سوال میساگردو
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ارزه، تازه می اونجاییای ینکی ساختم که سگش به تمام عینکا ع... ولی من برای این احمقگالیله: خبرداشتم

جهیزیه دخترمم،  ویرجینیا ،کنهداره از من مراقبت می و ماستی خونهدائماً تو  پریولیخودت دیدی 

همش یه دن. آرن هم به من حقوق نمیازه کسایی که براشون شیر میحتی به انداینا  ،ساگردو خواد.می

 ،قط چندسال فرصت داشته باشمولی اگر ف .تا درس ریاضی، منم خرج دارم 4ذغال برای خاک مشت 

 م.ز جدید نشون بدخوام بهت یه چیکنم. حالا می ثابت چیز روتونم همهمی

 .بس کن کنمخواهش می ،: گالیلهساگردو

بگو از چی  ،کن نگاه .مدرخشان و شیری رنگ کهشکان رو نشون بد هایم بهت یکی از راهخواگالیله: می

 ؟ترکیب شده

 .ستارهنهایت س، بیهستار (کند.، به آسمان نگاه میزند) عینک را می: ساگردو

ندیده  ها روفتیش عقاید این ستارهقربانی ت .، دنیاهای عجیب و غریبی اینا برای خودش دنیاهایهگالیله: همه

 .اما منتظرشون بود ،بود

ردش زمین به دور هنوز راه درازی تا تأیید گاما  که زمین ما یه ستاره باشه،به فرض این ،: گالیلهساگردو

 ولی...، دورش بچرخه ایدیگه یای تو آسمون نیست که ستاره. هیچ ستارهخورشید وجود داره

 . کنارش رواین مشتریه .نگاه کن رواینجا ساگردو . از دو روز پیش منم توی همین فکرم .درستهگالیله: 

 .دیدمشون دیشب شن.عینک دیده میکه فقط با  تر دیگهی کوچک.چهار تا ستارهببین

 .: گالیلهساگردو

 .ثبت نکردم وضعیتشون روگالیله: فقط 

 .: گالیلهساگردو

 .گالیله: بله

 ؟: چندتا ستاره دیدیساگردو

 .تا4گالیله: 

 ؟سهتا ستار 3: ولی این فقط ساگردو



22 

 

 ؟گالیله: چی

 ؟سهتا ستار 3: نگاه کن این فقط ساگردو

 چهارمی کجاست؟ یپس ستاره( .کنددارد و به آسمان نگاه می) گالیله عینکی بر میگالیله: 

 : کجاست؟ساگردو

 کجاست؟ چهارمیستاره  اون بردار حساب کن بین تاپ رو ساگردو اون لپگالیله: 

 .ین طرف به این طرف حرکت کرده باشهتو از ا: فک کنم طبق نظریه ساگردو

ثابتیه که  ی. یعنی مشتری ستارهشکی نیست که ستاره چهارمی فقط رفته پشت مشتریگالیله: پس دیگه 

 .چرخنهای دیگه به دور اون میستاره

 شه؟چسبیده شده چی می مشتری بهفلک بلورین که  ون: پس اساگردو

ای باشن که به دور زمین های دیگهاگه ستاره (.کندها میوع به چرخیدن بر روی دایره) شر. گالیله: مسئله همینه

 گاهی نیست.در آسمان هیچ تکیه اینکه اونمزنان و پر از هیجان( ) فریاد ... مونهبچرخن، فقط یک نظریه باقی می

 .کنی گالیلهم باش، تو توی فکر کردن عجله میو: آرساگردو

 .آآندره، آآندره، آآندره، آآندرهگالیله: 

 .: گالیلهساگردو

 .آآندرهگالیله: 

 گالیله: چیه؟

 بازی درمیاری؟: چرا دیونهساگردو

 نگاه کنی؟ خوای بایستی من رو... میشدگالیله: حقیقت پیدا 

بینی حقیقت داشته باشه چه چیزی که میدونی اگه این می .از دست دادی : تو به کلی عقلت روساگردو

ای هم خورشید دیگه ، توی کوچه و بازار جار بزنی که یهبرداری میکروفونی خوا؟ میدآبلایی سرت می

 ؟چرخنمی که دورخورشید دیگم هستن هایسیارهیه  ؟هست

 . چرخهعظیم دور زمین فسقلی ما نمی این کهکشان کنن،یگالیله: بله و اونجوری که همه فکر م
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 س؟ها ستاری اینخوای بگی همه: یعنی تو میساگردو

 .گالیله: معلومه

 ؟: پس خدا کجاست گالیلهساگردو

 ؟گالیله: منظورت چیه

 : خدا کجاست؟ساگردو

روی زمین ما پیداش  نکن پیدا خدا رو م موجوداتی باشن که بخوانبالا نیست. تازه اگر له: خدا اونگالی

 کنن.نمی

 : منو نپیچون ازت سوال کردم که خدا کجاست؟ساگردو

 .من فیزیکدانمگالیله: 

 تو خدا کجاست؟ دنیوی می خوام بدونم توی تفکر: قبل از هر چیزی تو انسانی و ساگردو

، خانم سارتی ...، خدا تو کهکشانهئه، خدا تو وجود منهتو وجود تو ،اندازی؟ خدابکار نمی گالیله: چرا عقلت رو

 .سارتی

 .به همین دلیل زنده زنده سوزوندنش .زدن حرفی که جروردانو برونو میهمو...: گالیله، گالیلهساگردو

 .سارتی، سارتی، خانم سارتیگالیله: 

 .: گالیلهساگردو

 ؟گالیله: چیه

به صدتا دانشجو تعلیم  رو که مورد حمایت کلیسا بود ت بطلمیوسیهیئها با صبر و حوصله : تو سالساگردو

 ... حالا چی شده که دادیمی

 .ثابت کنم تونستم چیزی روون نمیگالیله: چ

 کنه؟کنی فرقی می: فکر میساگردو
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یعنی به  .اعتقاد دارم ،به انسان هم .به خدا ایمان دارم . منخوب گوش کن کنه؟گالیله: خیلی فرق می

تکون تخت خوابم از نم توروزم نمییه . اگه این اعتقاد رو از من بگیرن من حتی صیل انسان اعتقاد دارمتح

 .بخورم

رفتار بشر به ن به کرد ها نگاهسال .من به عقل بشر اعتقاد ندارم .هم به حرف من گوش کن : حالا توساگردو

ی دنباله دار رو رنگ یک ستارهسرخدم . ای ندارنونهمی اندیشه و عدالت اونا با عقل و من یاد داد که

. ن بخورهکنن که پاشون به پس کلشَو، اونوقت همچین فرار میبنداز ن بده و ترس را به جونشوننشونشو

 .کننولی اگه حرف منطقی بزنی و صدتا دلیلم بیاری فقط مسخرت می

 .وغهتهمته، در اگالیله: این

  ؟اشتباه بگیری انگیز اونا رو با عقل رقت ِ گریی حیلهخوا: چطور میساگردو

. چون موقع فروش گنجشک رو کنما صحبت میعقل اونمن از  .زنما حرف نمیگری اونگالیله: من از حیله

این از  .گنجشک گند به قناری میمیا که پیشولی موقع خرید  ،فروشنکنن و جای قناری میرنگ می

 .عقلشونه

 !.بله .بله آقای گالیله ،بله (.) صدای سارتی: سارتی

 .کنمگالیله: حالا بهت ثابت می

 (.شودی) سارتی وارد م

 ؟گذاشتید روسرتون : چه خبره اول صبح خونه روسارتی

 ؟کجاست  آآندره سارتیگالیله: خانم 

 .خوابه آآندره: سارتی

 .گالیله: بیدارش کنید لطفا

 ؟بیدارش کنم :سارتی

 .گالیله: بله

 .هاهرچی هست زیر سر این ماسماسکاتونهمی زنم، : حدس سارتی
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 .بشینید، بشینید سارتیگالیله: خانم 

 (.)می نشیند : واسارتی

کس که باید ییا این کوچ ،که بگردهیبه نظر شما بزرگه باید دور کوچ .انمورد آسمودر گالیله: یه سوال دارم 

 ؟دور بزرگه بگرده

 ؟یا شما برای من ،کنممن برای شما غذا درست می .خب این که معلومه آقای گالیله ....: عهسارتی

  .گالیله: شما برای من

 .یدبد زدمُنید توطر اینکه شما درس خوندید و میبه خا .: بلهسارتی

 .صبح بخیر ... سارتیگالیله: صبح بخیر خانم 

 .حتما بازم صدام کنید ،اگه یه وقت سوالی داشتید (.رودشود و می) بلند می: صبح بخیر سارتی

 ی حقیقتن.ر من اینجور افراد تشنهگالیله: به نظ

 .کنم که به اونجا نرو: گالیله ازت خواهش میساگردو

 ؟گالیله: چرا نرم

  .کننها حکومت میچون اونجا کشیش :ساگردو

 .ونجا دانشمندان بلندآوازه زیادنگالیله: توی دربار ا

 .ن نوکرهای دربارننی که همشو: خودتم خوب میدووساگرد

حقیقت اینقدر ضعیفه که  نره اگهیادت ساگردو  .کنننگاه  ، تا توی عینک منوگیرممی ونگالیله: پس گردنشو

 بزنیم. حملهپس ما باید دست به  کنه،از خودش دفاع  تونهنمی

 شبی که انسان، حقیقت ،ولی گوش کن .گرفتی بینم که تصمیم خودت رو. میدوست عزیزم : باشهساگردو

تو  آزاد بذارن؟آگاه شده  که از حقیقت . مگه ممکنه صاحبان قدرت کسی روب بدبختی اونهش رو کشف کنه

دفترچشو در میاره یادداشت  ؟گی، تو راست می؟گه چشم، میکنهمی هکنی وقتی به پاپ بگی اشتبافکر می

علناً خودتو بندازی  ،و عینکتو بگیری دستتاری توی جیبتحقیقتو بذخوای ؟ تو میکنه آسمان منتفی شدمی

باعث آسون شدن  عابدا به محض اینکه یه ،شکاک و دیرباوری نقدری مسائل علمی اتو که تو .دام یتو
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 های جدید روکتو زده بودی و ستارهگالیله الان که عین ی؟شها زود باور میشه، مثل بچهمیعلمیت  کارهای

بوی گوشت  ،گفتی به دلیل و منطق معتقدیو وقتی می .های آتش دیدمشعله یرو ، تو روکردینگاه می

کنم که به ازت خواهش می .بیشتر رو دوست دارم ولی تو رودوست عزیزم من علم  .سوخته به مشامم خورد

 .آنجا نرو

 .میرم گالیله: اگر قبولم بکنن

 

 

 

9. 

، که تا است پر از سیب پشت میز و جلوی آنها ظرفی 1پروفسور و کشیش ،گالیه و سارتی. در مرکز ،انتهایی ی)روی دایره

 (است. ایستاده آآندرهی چپ جلوی صحنه در گوشهخورد. روفسور همه را بسیار چندش آور میپ ،انتهای صحنه

 .: آقای گالیلهسارتی

 .سارتیگالیله: جانم خانم 

این از  شهرتموم مردم  .نداره ته مو مجیز گفتنراست شدن و ولاا اینجا دیگه دید ز وقتی که اومد: اسارتی

ا . این چیزمن بدبخت باید جمع کنم نوقت گند و کثافت هاشونوو، اکننهای جنابعالی استفاده میفتیکو

ها زودتر از کشیش این آقایون ،چیزهایی بود های جنابعالی یه. اگه توی این کوفتیاس آقای گالیلهفایدهبی

 .فهمیدنهمه می

 .شما بفرمایید .چشم، سارتیگالیله: چشم خانم 

 ... کثیف د و همه چیز روآقای گالیله اینجا راه نری: سارتی

 .چشم، چشم ،گالیله: چشم

 تاپ است(، روی میز سه لپرودی مرکزی مییره) به سمت دا

وی محاسباتمون ما منجمان از مدتی پیش ت ضر هستیدطور که مستحخیلی خوش آمدید آقایون، همین

 ... کنیم کهبه این معنا که ما از اعتقادات کهنی پیروی می .دچار مشکلات لاینحلی شدیم
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 (.خندد) به تمسخر می: ها ها ها ها ها ها ها 1کشیش

توی کنم خواهش می .تضاد هستندملاً دراما بدبختانه با واقعیت کا ،که گرچه با فلسفه یکی هستند ...گالیله: 

طی کنه. خب به فرض اگر ما  رومداری ی زهره باید یه چنین ببینید مثلاً سیاره کنید.نگاه  هاتون روتاپلپ

یعنی جاهایی که قاعدتاً  .کنیمبینی ها رو پیشتونیم حرکت بعدی ستاره، باز نمیکنیم قبول این حرکات رو

وچکی که من اخیراً در های کها درمورد ستارهاین تغییر مکانکنم ولی خب من فکر می ،باید باشند نیستند

عینک من رو به چشمتون بزنید و نگاه کنم خواهش می کشف کردم مصداق کاملی داشته باشه. کنار ژوپیتر

 .پروفسور کنید جناب

  (.خندد) به تمسخر می : ها ها ها  ها ها1کشیش

ل از اینکه اون عینک کنم قبپیشنهاد می .استاد گالیله نباشهترسم قضیه به همین سادگی هم پروفسور: می

 شروع کنیم. مختصری رو اگر موافق باشید یه بحث ،ملاحظه کنیم معروف شما رو

 .گالیله: حتما، حتما، حتما

 تونن وجود داشته باشن؟لاً یه همچین ستارگانی میکه آیا اصه پروفسور: موضوع بحث این

 .بشید عینک نگاه کنید کاملاً متقاعدباکنم اگر گالیله: فکر می

که دور محوری  نداره ای وجودلا هیچ ستارهاو ،دماقُ که از نظر دونی میتو  ،بدون شک ،حتما ... کشیش: البته

 .ی اتکایی نداشته باشهآسمان نقطه که تو ای هم وجود ندارهجز زمین بچرخه. ثانیاً ستاره

 .گالیله: بله

 .کشیش: بله

جناب استاد  ستارگانی کهم از امکان وجود همچین من بدون اینکه بخوا ،آقای گالیله ببینیدفسور: وپر

فسور وی به عنوان یک پرمیل دارم در کمال فروتن ،کنمصحبتی  احتمالاً در موجودیتش تردید داره ،ریاضیات

 ... آریستو دیمنیستو  ؟اینها لازم هستندوجود آیا اساسا  ،مطرح کنم این سوال رو

  .من لاتین بلد نیست یآآندره ،کنیدنی صحبت وکنم به زبون خودمالیله: خواهش میگ

 ؟آآندرهفسور: وپر
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 .آآندرهگالیله: 

 ؟: مگه اهمیتی دارهپروفسور

 .پروفسورگالیله: بله 

  .کشیش: ها ها ها ها

 ... یه بچه کارگر: پروفسور

 ...م خواخیلی معذرت می ... رار دارمولی من اص .مخواه: خیلی معذرت میگالیل

 . رهازبین می رونق استدلالفسور: پس در این صورت شکوه و وپر

  .گالیله: لطفا

که از بهم  با و منظمنچنان زی... سحابی شمس با اون گنبدهای مینایی و... اون صورت فلکی پروفسور: اااااه 

 ... ا باید دست بردارید آقاریختن اون

 رو نن این سیاراتی که هم غیر ممکن و هم غیرضروریکنم با چشمای خودتوگالیله: پروفسور خواهش می

 .بینید

پس دستگاه قابل  نه وجود داشته باشه،توکه نمی دهاین دستگاه تو چیزی رو نشون می : اگه1کشیش

 .اعتمادی نیست

 گالیله: منظورتون چیه؟

تو تصور کنی  کردی که باعث شدنمی ذکرما برای  اون دلایلی رو تو خیلی خوب بود اگه ،له: گالی1کشیش

 در حرکتند. به جاییستارگانی بدون اتکا  ،ترین فلک و افلاک آسماندر عالی

 .دلایل ،فسور: دلایل آقای گالیلهوپر

دلایل یعنی  کنه، دیگهمن همه چیز رو ثابت می یهاو یادداشت هانظر به ستاره وقتی یه ،نگالیله: آقایو

 ره.اره کمی به بیراهه می، ولی واقعا بحث ما دمخواخیلی معذرت می ،فسوروم پرخواخیلی معذرت می چی؟

دستگاه توست  یکه توچیزی کردم عرض می ،شدیبودم بیشتر از این عصبانی نمی مطمئن : اگه1کشیش

 .یکی نیست آقا اون چیزی که توی آسمونهبا 
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 .گفت آقا شهتر از این نمیفسور: مؤدبانهورپ

 زنید؟رید به من تهمت حقه بازی میشما داگالیله: 

 .شکی نیست ، خیلی ماهرانه ساخته شده،ندت، چه فرزند خوه، چه فرزند تو باش: این دستگاه تو1کشیش

جز ه ب ها روجرات نداره، ستارهای که چه شما و چه هرکس دیگه ،فسور: ما اطمینان داریم آقای گالیلهوپر

 .آقا ه در صحت آن کوچکترین تردیدی باشهک ،که پاپ اعظم ترسیم کرده ترسیم کنه یاون

 (.کندعصبانی به سمت میز حمله می آآندره) 

  .آآندره( .دارد)با صدای بلند او را نگه میگالیله: 

 ... خدمت اینا( .کندمی آید، گالیله او را هم منع می مرکزی یسمت دایره زمان سارتی هم ناراحت به با همتقری): سارتی

 .آآندره، سارتیگالیله: چیزی نیست خانم 

 (.شود) خارج می : تو یه احمقی، احمقآآندره

 .بیچاره یبچه فسور: ها ها ها هاوپر

 .نوای بیبچهکشیش: ها ها ها ها 

 (.رود) به دنبال او می آآندره، آهآندر: سارتی

بالاخره دیر یا زودگالیله باید با حقیقت آشنا ) به پروفسور(  ؟گالیله کنیمعطل می چرا خودت رو: 1کشیش

 س.مطلب خیلی سادَ شکنن.می روکنی گنبدهای بلورین های ژوپیتر که تو ادعا میاین سیاره .بشه

  .زیزآقای ع های بلورین وجود ندارنصلاً کاسها ،راحت کنم یالتون روخ ذاریدگالیله: پس ب

 .آقای عزیز وجود دارن ورق بزنی نوشته : هرکتاب دبستانی روپروفسور

 .فسوروعوض کنید پر تون روهای دبستانیگالیله: کتاب

  .: ها ها ها ها1کشیش

اتکایی  یاله یسطوجز قدرت ار ،به هیچ قدرتی ،فسور: به هرحال بنده و همکار بنده به هیچ قدرتیوپر

 .نداریم آقا
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مطلب دیگس.  شه با چشم دید یهمطلبه، اما حقیقتی که می ارسطو یهترام به فسور اعتقاد و احوگالیله: پر

 هاتون اطمینان کنید.کنم به چشمخواهش می

با چشمام ی من عادت دارم که آثار ارسطو رو ول ،نظر تو کهنه و قدیمی بیاد : شاید این حرف از1کشیش

 .کنم آقااد میمبخونم و به چشمام هم اعت

و طوری وانمود  قایق بستنروی حهاشون رو ها چشمتمام دانشکدهگالیله: من هم عادت دارم ببینم اساتید 

 گذارم تا این چیزها رویار همه میدراخت هام روببینید آقایون من عینک ،که انگار هیچ خبری نیست کننمی

 .نداشت اون بابا عینک دن.طو رو تحویل من میهای ارسحرف یاما همه ببینن،

 .: درسته نداشت1کشیش

حالا خوب به  ) به گالیله(؟ شنویمی ؟گهمیشنوی چی می( 1)به کشیش ... کن دیگه گالیلهفسور: بس وپر

، پدران بزرگ کلیسا هم علمای باستان همقدرتی که  ،به ارسطو اگه قرار باشه ،ای من گوش کن گالیلهحرف

نه؟ من  بیخوده، این بحث دیگه یادامه به نظرم ،اهانت بشه و به لجن کشیده بشه به رسمیت شناختند اونو

 ... فهمی کهمی ،حاضر نیستم توی بحث غیر علمی شرکت کنم آقا یه نفر که دیگه

تر ای از نزدیکذره بتونم آسمان رو که بیفته مای بدستی تازهفسور بخت با من یار بود تا وسیلهوگالیله: پر

 .کنم از این تصادف استفاده کنیدخواهش می .تماشا کنم

 ؟قراره ما را به کجا بکشونه یدونم این بازفسور: نمیوپر

 بره؟شیم که حقیقت ما را به کجا میمردان اهل علم نباید نگران این با کنم ماگالیله: فکر می

 .به جاهای عجیب و غریبی برسونه گالیله : حقیقت ممکنه ما روپروفسور

 .کشیش: اوهوم

 یندتا ستارهاین حرکت چ ه.نها متوجه آسموجا عینکها در سرتاسر اینطی این شب ،فسوروپر گالیله: ببنیند

بلکه این تشویش از  ،ما نیست که مردم اینجا رو گوش به زنگ کرده ن پهناورارزش در آسمواهمیت و بیبی

استفاده کنید و  تاز این فرص باید تیدا. ببینید شما اساعتقادات مردم رخنه ایجاد شدهکه در  آیدجا میونا

مردان جا با طی تحقیقات علمی و کار در همین بریزن.و زودتر فرقدیمی  یهاتا این نظریهی بزنید ضربات
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ولی نگران این  کنن،حسشون اعتماد می 5 شهادتو فقط به  سوادن. اونا اغلب بیتماس روزانه داشتم ،فنی

 .هبربه کجا می ن که این شهادت اونا رونیست

 .فسور: عجبوپر

 .فسوروگالیله: بله پر

توی  رم استاد گالیله باید طرفدارای خودش روشکی ندا ، دیگهامایی که اینجا شنیدهفسور: پس با چیزوپر

 .شتی و بین کارگرهای کشتی پیدا کنهای ککارگاه

  .: ها ها ها ها1کشیش

خیلی  ،گوی خیلی خیلی آموزندهواین گفت ،نمون برسوباید به عرضت تاسفکن، درنهایت : بسپروفسور

 .طولانی شده

 (.شودشوند، سارتی وارد می)با عصبانیت خارج می

 .نگاه کنن افی بود توی عینک منوگالیله: فقط ک

کارهای شما زندگی من و پسرم رو تباه کرده، اما حقیقت  کهه درست . اینآقای گالیله ین: نگران نباشسارتی

اونا حتما به صورت علمی بی سواد حس می کنم  این که حس می کنم شما درست می گید و اگه منِ

اما به نظرم باید حتما به کلیسا اعتقاد داشته باشیم و گرنه عذاب بدی رو  .دونن که شما درست میگیدمی

 باید تحمل کنیم توی جهنم.

 پس چرا رفتن؟) بی توجه به حرف سارتی( گالیله: 

د حرف روخوان که در منکنید از کلاویوس سرمنجم اعظم کلیسا میو شک سارتی: چون حقیقت ترسناکه. 

 های شما تحقیق کنه.

 

6. 

شک و مکانیکی خو کاملا  اندخیره شده هر کدام به جایی ،اند. همه مسخ شدهدور میز نشسته آآندره) گالیله، ساگردو، سارتی، 

ماسک  ک نفر،. یو چند نفری بر زمین می افتندکت هستند در حال حرمرده  وها گویا افرادی. در روی تمام سکزنندحرف می
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، کندت میها به جلو کشیده و در طول صحنه حرکدست .با لباسی نزدیک به لباس کلیسایی .ای برصورت داردترسناک ِ نیمه

 (.انگار که روح است

 کنی؟اینجا چیکار می ساگردوگالیله: 

 .: توی شهر طاعون اومدهساگردو

 .سارتیگالیله: طاعون؟ 

نفرم توی بیمارستان دارن گن توی شهر دو نفر مُردن، سه بندن. میها رو میکلیسا امشبم : ازساگردو

 .میرنمی

 .سارتی، سارتیچیز رو مخفی کردن. همیشه تا آخرین لحظه همه م مثلگالیله: باز

 طوری شده؟ ساگردوآقای ، ؟: بله آقای گالیلهسارتی

 .نوگالیله: طاعون، طاع

 .نمکمی ؟ من وسایل رو جمع : طاعونسارتی

 .یدماشین شید و سوار نکنید، فقط برگالیله: چیزی جمع 

 .: آقای گالیله، آقای گالیلهآآندره

 .برو بیرون آآندره: سارتی

 : چرا؟آآندره

 ... : طاعونسارتی

 ... دارمفرضیه من یه دیگه چیه؟ : طاعون آآندره

 .فقط برو آآندرهگالیله: 

 .: صبرکنید گالیله حاضر شهساگردو

 ؟: آقای گالیله شما حاضریدسارتی

 .آیمم الان می، منیدسوار ماشین شید و گالیله: شما بر

 ه.های تو هیچ وقت تمومی ندارکتابجمع کردن  ،باید بیای ... بسه .یمر: ما بدون تو جایی نمیساگردو
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 ،لعنتی ،لعنتی )با خودش( ... یدبرید سوار ماشین ش .طاعون شوخی بردار نیست ؟فهمیدگالیله: چرا نمی

 .لعنتی ،لعنتی

 ؟هخواد صبر کنراننده دیگه نمیقای گالیله، : آسارتی

که اگه دو روز وقت ، سه ماه آزگار ِهای که یادداشت بینیمی کنم من نباید بیام.فکر می سارتیگالیله: خانم 

 .م که همه جا هستاین مرض ره.ازبین می صرفش نکنم

 .یم: زودباش بیا برسارتی

 .گالیله: نه

 .: تو دیونه شدیسارتی

 .من میاهم پشت سرتوگالیله: شما برید من 

 .م نگهش دارمرره، من میتونه از این شهر بیرون بره. راننده الان میکسی نمیه دیگه هیچساعت هی: تا سارتی

 .سارتیید خانم گالیله: شما بر

کاغذ ه می رود آشفته همه جا را دیگر مسخ نیست، گالیله شوند.، خارج میشوند مسخ شدههمه از پشت صندلی ها بلند می)

 ریزد. کاملا عصبی(هایش را همه جا می

ذارم این حالا به جونشونم افتاده؟ من نمی فسیل بس نبود؟ ِِ  الان؟؟؟ توی اوج این همه کار؟ چرااااا؟ طاعون مغزِ  این همه آدم

. دیگر مسخ شودرتی وارد میشود. ساکند، پشت میز مشغول کار میکاغذهایش را جمع می... )نیست بشه  و همه تلاش نابود

 (نیست.

 .رهراننده الان بدون شما می کنی؟اینجا چیکار می سارتیخانم 

جایی  زور با خودشون ببرن. توی شهر یه رو هم به ویرجینیادخترتون  . مجبور شدن: راننده رفتسارتی

 ؟پخترفتم کی برای شما غذا میمن می هاگ .کننها نگهداری میهست که از بچه

برای اثبات  ،. من دشمنان زیادی دارمونه .فکر نکنید من دیونه شدم سارتیپخت؟ خانم گالیله: غذا می

 آوری کنم.جمع مطالبم باید مدارک

 ن عاقلانه نیست.: لازم نیست عذرخواهی کنید. کارتوسارتی
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7. 

گالیله را  زنانرسد، آندره فریادمیهای دیگر به گوش کارست. صدای دویدن در روی داریره) گالیله در مرکز صحنه مشغول 

بیند و گالیله رسد گویی گالیه را نمیبه نزدیکترین دایره که می .شودچرخد و به مرکز نزدیک میها میروی دایره کند،صدا می

. در کنندیا عوض مرجای خود مدام  .است بپشت در آآندرهاست و  کرده خود را حبس بیند. گالیله در خانهرا نمی آآندرهنیز 

را روی  ای سنگین با گالیله است و از کنار گردن گالیله دو دستش، مثل سایهتمام صحنه مرد نقاب پوش صحنه قبل از پشت

 آآندرهچرخد، گاهی به سمت صدای شود و سرگردان در فضا میه جدا میل، گاهی از گالیدهدقفسه سینه گالیه فشار می

 (کند.ای شوم بر سر گالیه سنگینی میایهبگذارید تماشاگر تصور کند سرود. می

 .: آقای گالیله. آقای گالیلهآآندره

 .آآندرهگالیله: 

 .: آقای گالیلهآآندره

 ؟تو چطوری برگشتی اینجا آآندرهگالیله: 

 .: توی راه از ماشین پریدم پایینآآندره

 الان رسیدی اینجا؟گالیله: 

 شه بیام تو؟باز نکردید. می ، ولی شما در رودم در زدم آقای گالیلهاوم: صبح آآندره

 .جا باشه... برو کلیسا شاید مادرتم همون گالیله: نه

 .ببینمش، حالش خیلی بده، مریض شده ننگذاشت .آیم آقای گالیله: دارم از همونجا میآآندره

 دی؟پیاده اوم وی راه رهمه ،آآندرهگالیله: تو سه روزه که از اینجا رفتی 

 .خوام بیایم تومی .: همشو دویدم آقای گالیلهآآندره

خواد کردم. دلت می روز که نبودی خیلی چیزها کشف . توی این چندآآندرهآروم باش  .گالیله: خیلی خب

 ؟ابدونی چی

 : چی؟آآندره

 یادت هست؟ ؟بهت نشون دادم زهره رود سیاره . یادت میافهمینمی نهگربازکن و ور لیله: خوب گوشاتگا

 .بله یادمه (.کندتحت فشار است و گریه می آآندره) :آآندره
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 .هم هلال ،به صورت قرص کامل دیدمش هم ،من .آآندرهمونه م مثل ماه میگالیله: زهره

 ؟شه: آقای گالیله. مامانم خوب میآآندره

من نمونده بودم این  اگه (کاملا روی گالیله مسلط است. ،نقاب پوش . مردکندکند و بغض می)گالیله سکوت میگالیله: 

 .آآندرهافتاد نمی ااتفاق

 نه؟مگه  ،کننهاتون رو باور می: خب حالا که موندید، حداقل دیگه حرفآآندره

 کنمن میابتشوم و ثرتموم شه میاین وضعیت کوفتی . آآندرهم جمع کرد دیگه تمام دلایلم رو گالیله: من

کله پوک  (.انگار گالیله درب را باز کرده است ،گیرندشی در صحنه روبروی هم قرار میبا چرخ ،کنند) هر دو گریه می.آآندره

 .مگمش کرد عطارد رو برام دوباره پیدا کن، نقشه برو

 .: چشمآآندره

8. 

اطراف او در  پریولی تا انتهای صحنه پشت سر او ایستاده است. خندد.در وسط نشسته، به حالت تمسخر می )کشیش اعظم 

و  ها نشسته با عینک در دستشدر جلو روی یکی از صندلی ،اند. گالیه سمت چپایستاده پروفسورها و های دیگر کشیشهدایر

 (.غرق در کارش است و کاملا اضطراب دارد تاپ،سمت دیگر کلاویوس سرمنجم اعظم در حال کار با لپ

هایی بزنه که مردم باور من حرف راجع بهیه نفر  دخواحماقتی، عجب حماقتی، دلم می عجبکشیش اعظم: 

 .نکن

 .خورهمثلا اینکه شما از غذاخوردن حالتون بهم می: پروفسور

ین که شیطان . در اکننمینباور  های منطقی روکنن. مردم فقط حرفکنن، باور می: باور میکشیش اعظم

انجمن  .ممکن نیست این، و گرده یتیلهزمین مثل یک  کنن کهکنن. اما باور میدارد شک میوجود 

 ؟ شک و کلیسا تحقیقات

چی  ،جدی حساب کنیم رو سال پیش تا به حال شده nکه از  ادعاهایی رو ی: اگر قرار بود همه1یشکش

تر از . بزرگتر و درخشانشهروشن میای ی تازهشتم ستارهه فلکدر  افلاک ینترردر دو nسال  شد؟!می

 ال جایزهوگرده. پس درنتیجه این سشه و به نیستی برمیماه بعد خاموش می 18. های اطرافشی ستارههمه

 شه؟آسمان چی می و ثباتکه ابدیت 
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 پس این افلاک کجاست استادگالیله؟ شه،، این سوال مطرحه می: حالا با این اوصافپروفسور

 .افتضاحه: کشیش اعظم

 .دارههنمی برنمیجعینک  نچشم از او نشسته و کنه،: با این وجود بازم داره تحقیق میپروفسور

مشخص شدن کسوف و خسوف استفاده کپرنیک کافر برای جداول : مشکل ما اینجاست که هنوز از 1کشیش

 .کنیممی

روز بعد از تاریخی که توی تقویم  3خسوف ماه  ؟کدوم بدتره ی شمابه عقیده. : من سوال دارم2کشیش

خورشید بر فراز  ای (.زنندزمان زانو میکنند و همیه می)همه گر ؟ابدی دست دادن رستگارییا از شده نوشته 

به قول این کافرها اصلا گر خورشید ا( .شوند)همه بلند می.بمان ایالونی ماه بالای دره بایست. ای جبعون

 ؟گهپس چطور ممکنه بایسته؟ یعنی کتاب مقدس دروغ می کنه،تونه حرکت نمی

کنه. اما مگه لازمه که انسان ای ما منجما اشکال تولید میهایی هست که برالبته پدیده .نه : نه،پروفسور

 .چیز رو بدونههمه

رگردان برابر ی سبا یک سیاره ها زادگاه بشر روا زادگاه بشررووو، اینهزادگاه بشر رو، این هااین :1کشیش

 .دوننمی

فرمایند آقایون می این گن آسمان هم فانیه.دونیم. اینا میخودمونم می ،که ما فانی هستیم رواین :2کشیش

چه  ،یچه انسان س و روزیم برسه که بگن،ه، پس دیگه هرچی که هست ستارکه زمین هم ستاره است

 .موانیحی هی ما دیگت همهوقن حیوانه. اون، انسان هموحیوانی

ن واز مرکز عالم برداشته و در حاشیه قرار داده. به طور وضوح ایش : این آقای گالیله انسان روکشیش اعظم

 .. انسان تاج سر آفرینشهکف دستش گذاشتو باید و باید حق همچین آدمی رو  دشمن نوع بشره

 (.خندد) جنون آمیز می: پروفسور

 .دونهای میبچه: اینو هر کشیش اعظم

 (.خندد) جنون آمیز می: پروفسور
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 احدیتذات  هپس چطور ممکن .هترین مخلوق پروردگار عالممحبوبانسان تاج سر آفرینشه،: کشیش اعظم

به سرگردانی  محکوم ،تا ابد ،که تا ابد ،ایی ناچیز حاشیهروی یک ستاره این موجود معجزه آسای خودش رو

تونه اینقدر چه کسی می ؟ وهو به همچین جایی بفرستفرزند خودش ر تونهیعنی کی می؟ قرار بده و آوارگیه

خیلی تو گالیله،  کوبد(دهد،با فریاد روی میز میالیله جوابی نمی) گگالیله، احمق باشه که این مزخرفات را باورکنه؟

 .ندیمشوقت پیش سوز کسی هستی که چند شبیه

 خندد() جنون آمیز میکشیش: 

داری کنی و هرچی زندگی می روی اونجایی که  ،مقدار کنیحقیر و بی زمین روی خوا: تو میاعظمکشیش 

و من در مرکز  ،و من مرکز کائناته .. زمین ساکنهکنمتحمل نمی . ولی من این مزخرفات روداری از اون

روشن کردن اطراف  یو خورشید بزرگ برا ه من دوخته شده و فقط به من دوخته شدهنگاه خالق ب .قراردارم

 و خداوند من رو زنند، گالیله همچنان سرجایش نشسته است(زند و همه به دنبال او زانو می) زانو می.من خلق شده

به طور قاطع و بدون و ، پس به این ترتیب شوند(شود و دیگران نیز بلند می) بلند می خودش قرار داده یبرگزیده

 ی جهان نگران من هستن.تردید همه

 کلاویوس: تمومش کردم.

 ؟لاویوسطور نیست کاین کنه.ن را تأیید میهای مهم حرفمنجم اعظم سرلاویوس ککشیش اعظم: 

ما چقدر احمق  .ای گالیله درستهحرف یهمه .درسته درسته، زده(ی و ناخوداگاه و بهت) به صورت آنلاویوس: ک

 .ما چقدر احمق بودیم .های گالیله درستهتمام حرف .بودیم

 خواند که نامفهوم است(شود. همه زانو زده با هم دعا میکند، کلاویوس ساکت میش اعظم نگاهی پر از خشم به او می) کشی

روند. دو کشیش به دنبال او پریولی و پروفسور میشود و ) خارج می آید گالیله: بوی گوشت سوخته میکشیش اعظم

 (.اول خارج شود ید با چرخش از دایرههخوازنند. گالیه میبه چشم می را مثل عینکی گه گالیله در دست دارد ،مانند، دو عینکمی

 گفته گالیله چیه؟ ی سلیمانهاین گفته .گرددش بازمیآید و به جایگاه خوباز افق برمی : خورشید1کشیش

ای بودم توی ساله 15ی وقتی پسربچه دایره آخر(ایستد دو کشیش در دو طرف او روی روی صندلی وسط می) گالیله:

نم ساحل ایستاده بود و این قایق بود دواحل از من دور شد. اما امروز میزدم سقایق نشسته بودم و فریاد می

 .شدکه دور می
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های که بر مبنای فرضیهن های آسمواین نقشه . اگهپای زمان خودمون پیش بریم ما باید هم :2کشیش

 پس چه بهتر که دریانوردان ما از این نقشه پیروی کنند. کنه،ن میآسورو  رانیکشتیکار جدید ترسیم شده، 

 .جناب کنند که کتاب مقدس را نقض میان نمیهایی خوشموما فقط از درس

 خرد.لعن و نفرین را برخود می ،ه را احتکار کندکه غلگه، آنس سلیمان میگالیله: اما کتاب مقد

 دارد.مرد حکیم دانش خود را پنهان می گه: سلیمان می1کشیش

 .آیدنعمت فراوان از قدرت گاوان پدید میاما ،شودمیناپاک گالیله: طویله همین که از گاوان پر شود 

 گیرد. ری را میبرتر از آن است که شه ،لجام زنده بر عقل خود کن: آ2کشیش

 ؟داردقدرت از پای برود. مگر حقیقت به آوای بلند بانگ برنمی ،ایل شودکس که عقل را ذآنگالیله:

شما به  ؟کنیدرساده ت خواید نجوم خودتون رو: بسیارخب گالیله. آیا مطمئنی که شما منجما، نمی1کشیش

اگه  .دهکنید که مغزتون اجازه می، اونطوری فکر میای ساده، به حرکتای یکنواختها، سرعتها، بیضیدایره

 شد؟های آسمونش رو اینطور درهم حرکت بده، اونوقت حساب شما چی میخدا قراربود ستاره

من به  .آفریدن شکل میما رو هم درست به همو ، مغزاینگونه خلق کرده بود رو هاگالیله: اگه خداوند ستاره

 عقل ایمان دارم.

 .گالیلهه : عقل چیز ناقصی2کشیش

ضعف و  ،ن بجز ناهنجاریا در اطرافموم .چندان زیادی ندارهاهمیت  : دوست عزیز به نظر من1کشیش

ن دران کلیسا و بعدا تمامی پیروانشوپس حقیقت کجاست؟ یک لحظه فکر کنید که پ بینیم؟جنایت چی می

و منظور  ورهگفت نفرت آ شها میاین دنیا که واقعبه  اند تا بتوننها کردهو چه تلاشاند ها کشیدهمتحچه ز

دهقان ی بدن نیمه برهنه ،نهای خودشوکه در زمین سانی رو بیاد بیاریدقساوت و سنگدلی ک معنایی بدن.

ها بوسه پاهای اونکه به  کن،ها فکرزدهرفتند و در عوض به حماقت این فلکگزیر شلاق می ما رو های

نداریم معنا و  رت درکش رود که شکل دنیاس و ما قدکه ما مسئول هستیم به این رون زنند و از اونجامی

وگفتیم در این امور موجود برتر واگذارکردیم ی یک به عهده یم این مسئولیت سنگین رواومد بدیم،منظوری 
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. حالا اومدی و اینجا کنهز یک طرح و نقشه کلی پیروی مییشت و صلاحی هست و همه چیز و همه چیز ام

 نی؟دوولی تو می کننهاش چطوری حرکت میستاره ونهدکنی که این موجود برتر درست نمیادعا می

 گالیله: اما من خودم فرزند مؤمن کلیسا هستم.

هایی که بهم بافته یاوه ،خواد متقاعد کنهرو هم می با این قیافه حق به جانب خدا ،: این آقا2کشیش

 مقدسش رو بنویسه،ه خدا قبل از اینکه کتاب ی کگی بخوا. یعنی تو میبزرگترین کشفیات دنیای نجومه 

 مطالعه نکرده؟روی نجوم به حد کافی 

بیشتر اطلاع داشته  ،چیزی که خودش خلق کرده ی اونکنید که خود خالق دربارهنمی: شما فکر 2کشیش

 ؟باشد تا مخلوقش

از ها ممکنه برداشت غلط بکنه نطور که از حرکت ستاره. انسان همومقدار عقل لطفاً گالیله: آقایون، آقایون یه

 .تونه برداشت غلط داشته باشهروی کتاب مقدس هم می

 .داشت، دوست عزیز اجازه بدید کار علمای مذهبی باشهشه ل چه برداشتی میکه از انجی: این1کشیش

 گالیله: آقایون علم و مذهب در برابر...

 .: نظر محفل مقدس رو گوش بده گالیله2کشیش

نا که ب کوپرنیکیتصمیم گرفت که هیئت ، محفل مقدس ،گالیله (اندازدروی میز می آوردکاغذی در می): 1کشیش

 ،خودش ثابت و نه در جای هو بالعکس زمین نه مرکز کائنات ،و ثابت هم هست بر اون خورشید مرکز کائناته

  .ابلهانه و کفرآمیزه ،پوچ ،از نظر دینی

 .: کفرآمیزه آقا2کشیش

 .بدمبه پرهیز از این عقیده هشدار  دارم تا شما رو : من، مأموریت1کشیش 

 شه؟گالیله: پس حقیقت چی می

 : انجمن مقدس بدون درنظر گرفتن این جزئیات رأی خودش را صادر کرد.1کشیش 

 ... گالیله: یعنی از این به بعد هرگونه تحقیق علمی
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ما از دانستن  اونکه طبق  ،اعتقادات کلیسا . منتهی در چهارچوب: مطلقاً مجازه جناب گالیله1کشیش

به عنوان یک فرضیه ریاضی  های خودتون روتونید نظریهشما حتی می .ولی آزادیم که تحقیق کنیم ،عاجزیم

 کنیم که شما بخواید اعتقادات مذهبی روکدوم فکر نمیم فرزند خلف کلیساست و ما هیچعل .مطرح کنید

 زیر خاک دفن کنید.

 .که بخوان تحمیلش کننشه د میگالیله: اما اعتقاد موقعی نابو

 .: جدا1کشیش

 (.) می خندد: 2کشیش

م به این آزادی عمل رو داده تا بتونم آهسته کنار گوش شما بگ ی: این لباس امشب به من تا حد1کشیش

  ... فرض اگر خدا هم وجود نداشت

 ... : به فرض اگر خدا هم وجود نداشت2کشیش

 .کردیمنه اختراع می: ما باید یه دو1کشیش

 .کردیمنه اختراع می: ما باید یه دو2کشیش

 

 

5. 

کنند و کاملا ا چشمان خود جاسوسی یکدیگر را میها اشخاصی در حال راه رفتن هستند، گویا همه بی دایرهوی همهر بر)

مرکز ن جلب توجه خود را به کند بدورد تلاش میاند. در میان آنها کشیش جوانی با رفتاری که نشان از ترس دامسخ شده

میز گالیله  در مرکز دایره و در دو طرفشوند. ی گالیله است آن اشخاص خارج میها برساند. وقتی به مرکز رسید که خانهدایره

 (.اندو کشیش جوان ایستاده

 .کشیشی نترس، تو یه گالیله: حرف بزن،

 : من ریاضیات خوندم استاد.جوان کشیش

 .تا 4 شهمیتا  2ه قبول کنی دو خورد کت میگالیله: ریاضی موقعی به درد
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دونم فرمانی رو که محفل . دیگه نمینم بخوابمتوالیله من الان چند شبه که نمی: اما آقای گکشیش جوان

آقای گالیله من بینم. ای خودم میرو که هرشب با چشم مشتری یباید قبول کنم یا قمرها مقدس فتوا داده

 بهتون بگم. اومدم اینجا تا یه چیزهایی رو

 مشتری اقماری نداره؟گالیله: که 

 .حد و مرزبرای جلوگیری از این تحقیقات بی کلیسا دلایل محکمی داره. من فهمیدم که : نهکشیش جوان

 بهتون بگم. . من اومدم اینجا که این دلایل رو دیگه نجوم برای من مرده آقای گالیلهکه این

 .نمدومی ل رواین دلایگالیله: لازم نکرده من خودم 

 ... فهمم امامی هایی که شما تحمل کردید روی سختیه: ببینید آقای گالیله من همکشیش جوان

 ) می نشیند( ؟گالیله: اما چی

 ... م حرف بزنمخوا: من میکشیش جوان

 .دمگالیله: گوش می

از اون اما به غیر  دارن، ای زیتون اطلاعی درختای هستن. دربارهساده ایمن آدمپدر و مادر  کشیش جوان:

، همون موقع دارم پدر و کنمن نگاه میتوی آسموونوس  هایمن وقتی دارم به شکل دونن.که چیزی نمی

ن و های داغوبا قیافه خورن،نون خالی می برادرام کنار سفره نشستن و دارن بینم که با خواهر ومی مادری رو

نظم  . یهآقای گالیله نظم وجود دارهم نهاشوماً توی بدبختی. ولی حتنشوهای پینه بستهفرسوده و دست

ن چیزشو همه ،زیتون تا دادن مالیاتکشاورزی و برداشت محصول و چیدن  از شخم زدن زمین و ،مشخص

ببینید آقای گالیله پشت پدر  شه.، حتی بدبختیای زندگیم با نظم روی سرشون خراب میتکرار یک نظمه

 (افتد.تعدادی صلیب خونی به زمین می)  ...ندگی احمقانه جوری خم شده که انگارمن زیر بار فشار این ز

حالا اینا برای تحمل این همه فشار کار و حمالی  .یکی پشت یکی .کشیدستگاه جوجه مادر من شده عین یه

خب از اینکه  ؟هان ؟آقای گالیله گیرنبدبختی و بیگاری کشیدن روی زمینای آدمای دیگه، از کجا نیرو میو 

. از هاشون دوباره میوه می دهسال درختهر بیننشه. از اینکه میبینن هرسال زمیناشون دوباره سبز میمی

معتقد که اونا رو  ی نظم دقیقِ، مشاهدهآقای گالیله کنن.ها کلیسا و دعا میکه هر هفته میان یکشنبهاین
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روی یک تیکه سنگ کوچک و که  ا از من بشنوناونه حالا اگ .که توی کار این جهان ضرورتی هست ،کرده

اهمیت دیگه ی بیبین هزارتا ستاره ی دیگه،ستاره کنن، که مدام داره به دور یهی میدارن زندگاهمیت بی

چه  ؟آقای گالیله ه؟ پس معنی این صبر و تحمل و تن دادن به فقر و بدبختی چیگنچی می ،چرخهمی

کنم به اونا خیانت شده، ؟ احساس میا اشتباه بودهی اینمعلوم شه که همهیعنی حالا باید  ارزشی داره؟

 ؟ن باشیمن خود ماییم که باید به فکر خودموپس ای ؟پس تکلیف ما چیه گنفریبشون دادن. اون وقت می

ایم چون چیزی رسنهما گ ؟میریمپس چرا نمی ؟هیچ هدفی توی زندگی ما هست چیه ؟ پس هدفی که

 منزلتو  نه قدر ا فقط مزد درآوردن و بارکشیدنه،معناش برای میعنی کار و کوشش و تلاش  بخوریم؟نداریم 

چی  به سکوتدستور مقدس کلیسا، یعنی فرمان  شید که من توی اینقای گالیله حالا متوجه میآ آخرت؟و 

 دبرانه آقای گالیله.لحن م ،محبت بزرگوارانه یه ؟کنمحس می

که  پردازنایی رو میی جنگهزینه ،ای بزرگ انگورمزارع گندم و توی تاکستانتو توی  گالیله: مردم روستای

ینقدر اصرار دارن که زمین مرکز . چرا اتوی اینجا و آنجا به راه انداختن های مقدس حضرت مسیحکشیش

. موضوع کهکشان نیست گی،پاپ مقدس در مرکز قرار داشته باشه. تو درست می جهانه؟ برای اینکه باید

 .ی بدبخت رو فریب بدیم؟ااین دهقان ی ما همگموضوع دهقانای شمان، ولی تو می

 ببندیم. نودهنمواتفاقاً بخاطر همین مردم بدبخته که ما باید  ،: نه آقای گالیلهجوان کشیش

ه من آرامش روحی اینک ببینی؟ برایروز صبح برام فرستادن، ، که امد چک سفید امضاییخواگالیله: دلت می

ی تو با بدبختی و عرق ریختن در دن، پولی که تو و خانوادهمندها بهم پول می، قدرتبهم نزنم اقوام تو رو

ختی بمونن و نفهمن عظمت این دنیا بدن تا خانواده تو در بدسر گرسنه زمین می ذارید. پول می رید ومیا

 چیه.

 کشیشم. من یه قبل از هرچیز ،: آقای گالیلهکشیش جوان

! من کننگاهکنی. درست منو ای زهره رو تایید میه. چون تغییر وضعیتهستی گالیله: فیزیکدان و ریاضیدانم

 یم.خاطر مصالح پاپ تغییر بد به تونیم مجموع زوایای مثلث رو، اما نمیمخودم فرزند مؤمن کلیسا
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شه، بدون من و شما ت داشته باقعاً حقیقوا کنید که حقیقت، اگهلی شما فکر نمیو ،: درستهکشیش جوان

 .ده؟ن میهم خودش رو نشو

جوری حرف  تو خودت از روستاییا، یم.دکنه، که ما رواجش میگالیله: نه، حقیقت اونقدری رواج پیدا می

بهترین  یاد نگیرن ی تو اگر فکر کردن رودهخانوا ،ین پسرجانببن. می روی پشت بوهازنی که انگار خزهمی

 . گفتی فیزیکدان هم هستی؟زش ندارهپول سیاه ار شون یهاهای آبیاری هم برروش

 بله آقای گالیله.: کشیش جوان

دهد، کشیش جوان هل می تاپ را به سمت او)لپ ؟چرا آب دریا جزر و مد داره که هستن، اینها دلایلیگالیله: 

تاپ را بگیرد، کشیش جوان سعی دارد لپ .گذاشته استتاپ روی لپم دستش را گالیله محک که رداردتاپ را بد لپهخوامی

 (.داردله ناگهان دستش را بر میچشم در چشم گالیله، گالی

 .خوام بدونم آقای گالیلهواقعا می ) با اشتیاق( کشیش جوان: 

 کدانی؟یگالیله: دیدی گفتم یه فیز

 

11. 

زند ، کتابی را ورق میاند، گالیله جلوی صحنه چپ ایستاده استمیز نشستهور ، کشیش جوان، دآآندره.ساگردو،گالیله یخانه) 

 (.کردن استدلی ها خانم سارتی در حال بافتنیو در سمت راست روی یکی از صن

 .سال بعد 8نریشن: 

 روی اجسام شناور. تحقیق، ی امروزم برنامهخب، اینکاملا بی حوصله( : )آآندره

 ؟آآندره: کتاب ارسطو کو ساگردو

کس که آننوشتن که:  .دست خط استاد گالیله( .خواندمی روی کتابو از ورد آرود کتاب را می) می: یادم رفتآآندره

 .کارکند یک جنایتداند و انکارش میاما آن کس که حقیقت را می ،داند نادان استحقیقت را نمی

 که بهت گفتم روکاری  ؟چرا بیکار نشستیکند که نخواند و بعد رو به کشیش جوان( اشاره می آآندره) با  ساگردو:

 انجام بده.
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ین ا . به نظر اون،منوشته رو خوندهای خورشیدی لکه که در مورد،یی اونجا ،فابیرچیوس یهمن رسال: آآندره

  .که بین زمین و آسمان معلقن هایین، ستارههای انبوهلکه

 ؟به نظر شما این عقیده مشکوک نیست: استاد کشیش جوان

 خورشیدن. اینا بخاراتکنن که : عه تازه بعضی جاها خیال میآآندره

 .: صحیحساگردو

 : صحیح؟آآندره

 .: بله صحیحساگردو

 شک داره. ساگردو: استاد آآندره

 بینید لکه نیست.بدون تردید چیزی که شما می .: شک ندارمساگردو

 : عه پس چیه؟آآندره

 : پس چیه؟جوان کشیش

 .سه: ستارساگردو

 استاد ساگردو شک دارن؟: آآندره

 .آآندرهساگردو: من شک ندارم 

 .گالیله برامون توضیح بدن استادذارید ب :آآندره

 .: بلهکشیش جوان

 .بسه :ساگردو

 ید؟د: آقای گالیله برامون توضیح میکشیش جوان

ای ، از بین شکافنیم توی انبار زیر شیرورمن روزهای آفتابی میروزه که  15حدود  ،ساگردو: استاد آآندره

ی کاغذ سفید بگیری زیرش کنه، که وقتی یه صفحههای باریک خورشید عبور میعاعش ،نیوباریک شیر

 .تونی ببینیتصویر معکوس خورشید رو می

 ب؟: خساگردو
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 .شدجا میابر کدر جابهکه ن یک تیعی ،مگس بود : من یک لکه دیدم که به بزرگی یهآآندره

 ؟آآندره: دیگه چیا دیدی ساگردو

 ؟: چی دیدمآآندره

 .آآندره: توضیح بیشتر بده ساگردو

 بیشتر توضیح بدم؟ ساگردو ....استادی خورشیدی دیدم: لکه دیدم، لکهآآندره

 .آآندرهآرام باش  :ساگردو

 بینم.میرو های خورشیدی روز لکه : من هرآآندره

 ...روزه که دارم 15: آآندره

 .آآندره، آروم باش آآندره: آروم باش ساگردو

 .بینم: هرروز میآآندره

 .آآندرهگم آرام باش : دارم بهت میساگردو

ساله هر روز یه  8الان  یم؟دادامه نمی یهای خورشیدمینه لکهدر ز چرا تحقیقاتمون رو ،: آقای گالیلهآآندره

 .دیمکار تکراری رو انجام می

 کنیم.که درمورد اجسام شناور تحقیق میگالیله: برای این

  ... تونیم جواب ایمیلنمیکه ما حتی  انقدر برای شما ایمیل فرستادنولی  ...: اجسام شناورآآندره

 .بدست آوردم چون سکوت کردم اعتبار روگالیله: من این 

 گالیله. نداری کاملا از چهرت مشخصه که دیگه طاقت سکوت کردن رو: ساگردو

 هم ندارم.رو های آتش گالیله: طاقت کباب شدن روی شعله

 رسه.هیچ ضرری نمی ،این طوری حداقل به هیچ کس. گردیم سراغ اجسام شناوربرمی ،ب: خیلی خآآندره

 (.ایستدرود و کنار صندلی میقوس آخرین دایره می )ساگردو به

  .چک کن رو فرضیه آآندرهگالیله: این حرف درسته. 
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تر تر یا سنگینبه سبکبلکه مربوط  ،ا مربوط نیستکه شناور بودن اجسام به شکل اون کنیم: فرض میآآندره

 ست.بودن اونا

 گه؟ب ارسطو چی میخیلی خگالیله: 

  ... ه در آبهموار یخ کهای تیکه گه: ارسطو میکشیش جوان

 گالیله.ایم آقای کرده ثابتاینا رو : ما صدبار آآندره

 ( .شوند) همه به او خیره می.: سلام استاد گالیلهلودویکو مارسیلی

 سارتی: تو چطوری اومدی تو؟

 ... لودویکو مارسیلی: من شاگرد قدیمی شما، لودویکو مارسیلی

 مت.شناسمیاین خونه مگه طویله است؟ در ضمن من  گالیله:

 ... شاگرد شما نیستم و الان من یهلودویکو مارسیلی: این خونه طویله نیست و منم دیگه 

 ؟ها حالشون چطورهاسب گالیله:

 (. خنددبا تمسخر می آآندره)

 .: سلامتن، سرحالنلودویکو مارسیلی

 م جشن بگیریم.خوایها سرحالن میور بیارید. اسبانگبرید برامون آب سارتیگالیله: خانم 

چه  نداریم مشیر ؟ ما برای خودمونیم جشن بگیریمخوامی ها سرحالن؟انگور بیارم چون اسبآبم : برسارتی

 .آقای گالیله برسه به آب انگور

 .مامانعه  :آآندره

 ... سارتی: تو یکی دیگه

 .گالیله: لطفا خانم سارتی

 رود()سارتی می

که دربرابر هیاهوی  ،که مادرم بخاطر روش عاقلانتون ،ن عرض کنمتوباید خدمت نشیند()می: لودویکو مارسیلی

 .تن خیلی خیلی به شما تبریک گفتنهای خورشیدی راه انداخدربرابر لکه ا،اونجاییجدیدی که 

 .گالیله: عجب
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. الان پدر کریستوفر نگرانه که هماه گذشته بود جنجالیجا موضوع این مساله توی اون: البته لودویکو مارسیلی

ین به دور خورشید ی گردش زمی مسخرهاین قضیه ،دومرتبههای خورشیدی باعث بشه که نکنه این لکه

 .دوباره مطرح بشه

 ... جای هیچ نگرانی ،لودویکو مارسیلی: آآندره

 چه خبر؟ از اونجا یا نه، زنهسر می این از من گناه دیگهچشم دوختن ببین کهبه جز اینگالیله: 

 ؟حال مرگنهستید که پدر مقدس در در جریان  : حتمالودویکو مارسیلی

 در حال مرگه؟ ؟: چیآآندره

 ؟شده جانشینش مشخص ؟: واقعاًگالیله

 .پریولی: به احتمال زیاد عالیجناب لودویکو مارسیلی

 ؟پریولی: آآندره

 ؟ ، یک بازرس بر مسند مقدسپریولی: ساگردو

... دوباره  تحولات وقتشهتوی این تغییر و  ساگردوپیدا کردن.  پریولیگالیله: پس حالا احتیاج به آدمایی مثل 

 ریم.در میا به گردش به دور خورشید ه زمین رودوبار ... وقتشه

 ریم.رو به دور خورشید به گردش درمیا : دوباره زمینآآندره

 یم.را به دور خورشید به گردش درمیا: دوباره زمین رجوان کشیش

 یم.را به دور خورشید به گردش درمیا: دوباره زمین رساگردو

 یم.به دور خورشید به گردش درمیار : دوباره زمین روساگردو، گالیله، آآندره

 ؟مارسیلی چرخه. هان نظر تو چیهرشید هم می: اصلا شاید کشف کردیم که خوآآندره

 (.)سارتی وارد می شود

 فهمم.نمی ن معنی این همه هیجان و اضطراب رو: ملودویکو مارسیلی

 شروع کنید؟ دوباره ن روتوکارهای شیطانی ید اونخواآقای گالیله نکنه می :سارتی

 یک تحقیق شوق انگیز. .سارتیخانم  شهگالیله: دانش داره جذاب می
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  .: بسه آقای گالیلهسارتی

اونم توی ملکی که روی زمین خدا ساخته شده رو بر ضد  ،لودویکو مارسیلی: فکر نمی کنم شما حق تحقیق

 .خدا داشته باشید

 ؟شهکشیدن ارباب مربوط می نماز آببه جا پردازنها میسهم مالکی که رعیت ،کههگالیله: منظورت این

 .لودویکو: تقریباً

 ...آنلاین نگاه  م تصویر خورشید روخواتاپ. میلطفا همه بیان اینجا پشت لپگالیله: 

آنلاین  یعنی ما الان داریم مشتری رو ،که سه روز پیش به مشتری رسیده جونوکاوشگر این تصاویر : ساگردو

 کنیم.نگاه می

 .گالیله: دنیای علم چقدر شگفت انگیز تر از کلیسای توئه

زمین به دور خورشید  گردش یبا این مسئله دادید که دیگه تعهد: آقای گالیله شما قبلاً مارسیلی لودویکو

 کاری نداشته باشید.

 موقع داشتیم کهنه پرست بود. گالیله: پاپی که اون

 .پاپ مقدس ما هنوز نمرده آقای گالیله ؟: داشتیمسارتی

 .میرهگالیله: داره می

 ؟: چیسارتی

 .سارتیمیره خانم گالیله: داره می

 ؟میرهداره می ؟: چیسارتی

 .میرهگالیله: داره می

این مرد روزی صدبار  )رو به مارسیلی( ؟بزنید آخه ها روتونید این حرفچطوری می ؟میرهداره می :سارتی

 .کنها قبول میبیاد درجا آن ر باب میلش پیشوقتی چیزی  ولی ه،کنوزن می یخش رو هایتکه
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 میزانن، جانشینش هر کسی که باشه و ن، به فرض اگر پاپ فعلی هم فوت ک: به فرضلودویکو مارسیلی

های متشخص بزرگی که خانوادهو روی میزان عشق  ای هم که باشه بازم مجبورهبه علوم هر اندازه عشقش

 .ن دارن حساب کنناین مملکت بهشو

که بشر به علم  ، پس خدا اعتراضی ندارههم خدا آفریده ، عقل بشر روخدا آفریده ک رو: فیزیجوان کشیش

 .فیزیک بپردازه

کار ی تو گناهکه پسر من بخاطر کارا مهای خودم دید. با چشمبهت بگم ییه چیز ذارب الیله،گآقای : سارتی

م. بار هم بهت هشدار داد یه ،یالی طغیان کردتو بر ضد مقامات ع کاری از دستم بر نیومد.و من هیچشد 

 ... ان جوری که با یه کارگرمدند هماو کاردینال هابزرگترین 

  .: مامانآآندره

خیلی به  .شروع کردیماه پیش دیدم که کارتو دوباره  2 . یه مدت سر به راه بودی ولی ازساکت: تو سارتی

م به و باید به لعنت خداوند دچار بشخورده  دینی مثل تو گرهمرد بی ا یهاین که من زندگیم ب .روت نیاوردم

 زیر پاهای کلفت و سنگینت له کنی. دم زندگی بقیه رونمیولی بهت اجازه  .خودم مربوطه

 (.شود)خارج میگردم.من برمی مارسیلی: لودیکو

 (.شوندنشینند و به آسمان خیر میهای مختلف میدایره دارند و روی صندلی هاینکی بر می) همه عیعینک گالیله: 

 (.شود)خارج می ی آقای گالیله.د: تقاص این کارهاتو پس میسارتی

ن رو ما مقدمات کار رو شروع کردید. پس بذارید خیالتوبینم که شمی (.گرددعصبانی بر می): مارسیلیلودیکو

ی شما به همهنم تویم .کنمتوی روستا زندگی می ،ملاکمتوی ا من سه فصل از سال روراحت کنم. 

نیست. اونا  نکننده برای رعیت ما نگرانابداً  ،اقمار مشتری یی شما دربارهم که رسالهدرصد اطمینان بدصد

مجازات باقی مقدس کلیسا بی تها به ساحی بعضیهای گستاخانهقتدا حمااکه مب فقط نگران این هستن

 .بمونه

 .گالیله: صحیح
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فته زیتون و رتم بیبدون اینکه به فک ده که به مزارع زیتون و ذرت بیای.اتفاق افتا حتما ... لودویکو: صحیح

 .کشنقدر زحمت میبرای بدست آوردن این جور چیزها چ ،چ خبر نداریخوری و هیمی پنیرهای ما رو

آقای جناب  !لودویکو مارسیلی یآقارود( مارسیلی میشود، عینکش را برداشته به سمت )گالیله بلند میگالیله: 

  .بخیر شب ... کنیتلف می ن روی وقتمودار !،لودویکو مارسیلی

 .نید. شب بخیرمون باقی میهای خودتوهوس: شما همیشه زندانی مارسیلی لودویکو

11. 

 (.نگرده تماشاگر ایستاده به آسمان میهای دیگر، سه رخ و پشت بیله در یکی از دایرهرکز صحنه و گالدر م 2و  1)کشیش 

 .لطفاً پلی کن .نسخه نهایی .فایل نهایی: 1کشیش

 .بلهتاپ( ) با لپ :2کشیش

خورشید را صدا  ،گامی که پروردگار جهان عمل آفرینش را انجام داد، به هنوطنان عزیزهم :1صدای کشیش

زیرا تقدیرش بر این قرار  ،زد و به او فرمان داد که مثل یک نوکر مطیع چراغی بردارد و به دور زمین بگردد

ترها به دور سان گردش کوچکبدین .بود که هر چیز مدام به دور چیزی بگردد که برتر از اوستگرفته

به دور  .همان گونه هم در زمین ،هاگونه که در آسمانها آغاز گشت و همانبه دور جلوییها رها و عقبیبزرگت

ها طواف ،کشیشهااسقفبه دور  .ندطواف کردها اسقف ،هابه دور کاردینال .ها طواف کردندکاردینال ،پاپ

به  .گران خادمانبه دور صنعت .انگرصنعت ،به دور حاکمان .ندها حاکمان طواف کرده دور کشیشب .ندکرد

 الهیعلوم این همان نظم بزرگ عالیست که مردان  .ندها و مرغان و گدایان طواف کرددور خادمان سگ

عینک به دست در اعماق آسمان زل  ،حالا گالیله کتاب مقدس را دور انداخته .عدالتاین است قانون  گویند.

. از این پس این خانم هست که باید دور خدمتکار بگردد حرکت شو.داده بیزده و به خورشید فرمان 

کودکان دیگر پا به کلیسا .سرسبک لفتکُشود و می نوکر تنبلشوند. می جسورترروز روزبه کاران،خدمت

باره های شما را یکشیده و تمام داشتهک خط بطلانگالیله که به همه چیز  دانید ومیحالا شما  .گذارندنمی

 .تاسنابود کرده

 های مجازی.بفرست توی تمام صفحه خوبه، خوبه همین رو :1کشیش



51 

 

 .: اوهوم2کشیش

 کلیسا. ی اینستاگرامذار توی صفحهب ،به همراه عکس پاپ اعظم ش روالبته مکتوب شدَ :1کشیش

  .: بله حتما2کشیش

 

12. 

 (.اندزانو زده 2و  1کشیش رفش تاپ. در دو طمشغول کار با لپاست پشت میز، )پریولی که پاپ شده

اون عمدا عینکش رو برداشته و داره به سمت  ،: حالا درست توی همین اوضاع تغییر و تحولات شما2کشیش

. اونوقت لنگهکه رقیبی نداشتید پای دانشتون میی ادر تنها عرصه کنه تا به شما بفهمونهاه میمون نگآس

نه  نویسهکتابهای نجومش رو به زبون کارگرهای ساده می وقتی دیگه نیازی به خدا نیست. این گالیله زیرک

 .کنهدونه داره چیکار میبه زبون لاتین درست می

که کج سلیقه است. ها پیش فهمیدم ده. من دوستش دارم اما سالذوقی خودشو نشون میپریولی: خب بی

 نی ماست؟دم، لازم نیست تمام فضای مجازی رو پر کنید. مگه دشمن خومن بهش تذکر می

 .: شاید صدای مردم در فضای مجازی رسا تر از صدای ما باشه1کشیش

 کنن شدن مردم؟ل خودت که برای پول کار میعا باورت شده که عوامواقخندد( پریولی: صدای مردم؟) می

 . خدا باید از ماپاپ اعظم به برنامه داره ی اونه، نیازابودی کفر که گالیله شاخصه: جنگ برای ن2کشیش

 .راضی باشه

 .: دقیقا قربان1کشیش

ستان و طرفداران دو. آبروانسان احمق و بی نه یه ،عصر ماستبزرگترین فیزیکدان  از جنگ؟ گالیله: پریولی

حتش را سکیلشهیه آشغال دونی پر از عقاید مقدس  یکه کلیسا خواید همه بگنبسیار زیادی داره. نکنه می

ب اون واقعا . اما خکردمش میرفتم و تعقیبش میبودم مدام به خونهپیش که بازرس ها من سال بگذارید.

 شه چه برسه جاهای باریک.ال هم خارج نمیگالیله کار حتی از رودرمورد  .ن راحتگه. خیالتوداره راست می

و نم ک انکار ه من نه قصد دارم حقایق فیزیکی رونید کشما بدوینو هم ا .کنم گالیله انقدر شجاع باشهفکر نمی
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ها له و این چیزا نیستم. باید سیاستیسا و مرده باد گالیل، و از طرفی هم موافق شعارهای زنده باد کنه بپذیرم

من به آقای گالیله اجازه دادم شه. سال گذشته دوباره ساکت می 8مثل  با کمی پول و تهدید رو تغییر داد.

علم رو تاکید کنه بهش، که حرف آخر رو لب این مط ،به شرطی که در انتهای کتابکتابش رو چاپ کنه، 

 .حتما به قولش وفا کردهب آقای گالیله هم . و خهزنزنه، ایمان مینمی

ی که از اولی مرد باهوش و دانشمند کنن،گو میووی کتاب ایشون دو مرد باهم گفت... ت : عجب2کشیش

به نظر شما  کنه؟جانب داری می سوادی که از نظرات ارسطوو دومی مرد ابله و بی کنهگالیله حمایت می

 ؟زننکدومشون کلام آخر رو می

 مرد دانشمند نیست. گیره اونکسی که جانب ما رو می : قطعا1کشیش

 خیلی پول کلیسا بهش مزه کرده.ظاهرا  .. این مرد خیلی گستاخته شدهشرمانه استاین واقعا بی: پریولی

 ید.باشه که ابزار شکنجه را فقط بهش نشون بد در همین حد ،بخ

 (.خندد)می: 2کشیش

 .عالیجناب کنه: همین کفایت می1کشیش

 

 

11. 

های اند. برروی صندلیشیشه های عینکش را با چسب ضربدر زده گالیله روی میز خوابیده و چمباتمه زده است. روی)

 (.انددر دو طرف ایستاده آآندرههای دیگر،ساگردو در وسط و کشیش جوان و دایره

 .تمومهدیگه همه چیز  .نپذیرفتش: پاپ جوان کشیش

ما به  .کاملاً درست بود گفتم،ها پیش وقتی به گالیله میلکه ساچیزهایی  .آخرین امیدش بود: این ساگردو

 .توی چنگشونه . حالا دیگهتو احتیاج داریم

 .رسهوقت به آخر نمیهیچ مباحثات کشنش، کتابکشنش، می: میآآندره
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کی که همیشه توی جیبش داره یسنگ کوچ اون ذارنیعنی می ،کردمخودم فکر می : داشتم باجوان کشیش

 رو با خودش داشته ببره؟و دلیل و برهانشه 

 .باشهره، که جیب داشته برن کسی با لباس نمی: جایی که اونو میساگردو

گفت کسی که خودش نمی مگه کنه،کنن. حتی اگه شکنجش هم بکنن گالیله انکار نمی: جرأت نمیآآندره

 ؟جنایتکاره کنهدونه و انکار میحقیقت رو ندونه، نادونه اما کسی که حقیقت را می

... انقدر ستاوناکنه. ولی اگر توبه کنه؟...  قدرت دست کنه. گالیله توبه نمی: گالیله توبه نمیساگردو

 ... اش می کنن کهشکنجه

 .ساگردو استاد کاری ساخته نیست: قدرت، هه، از قدرت هرآآندره

 .: امیدوارم، امیدوارم، امیدوارم که نباشهساگردو

گفت یادمه آخرین باری که دیدمش می. م جلسه دادگاهشهیه هفته بازجویش کردن. امروز: جوان کشیش

برای همیشه به دنبال حقیقت  ،ام و برای همیشهتا زنده ،چه دور و چه نزدیک ،چه زمستان و چه تابستان

 .زنمگردم و از حقیقت حرف میمی

کردند چه رفتاری بررسی می وقتی عینکش رو واتیکانیادتونه توی انجمن تحقیقات  ساگردو: استاد آآندره

 .یک مقدار عقل ،آقایان، آقایان، یک مقدار عقل لطفاً ؟داشت

 انیمیشنی بر پشت صحنه() 

ی کبیر به گناه امروز در دادگاه، در محضر پاپ اعظم پریول ،ای فیزکدان و منجمِ مفسد}مجری: گالیلهُ گالیله

کرد و شما مردم بلند هدطلب بخشش خواکرد و از خداواند بلند مرتبه و کلیسای اعظم خود اعتراف خواهد

مان مسیح است را رسروی هپیروزی حق بر باطل را که معجز یدتوانمقید به اصول مسیح مقدس، میمرتبه و 

 {.به صورت زنده ببینید

 .توبه کنه پریولیی دادگاه جلوی گالیله توی جلسه : منتظرنساگردو

 ... زمین و ماه .گوش کنید .کنمکنم، باور نمیباور نمی ... : نهآآندره

 .آآندرهباش  : آرومساگردو
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 ... زمینه مثلو زهره هم  ندارنون نوری از خودش: آآندره

 .: آرام باشساگردو

 ... چرخه: و زمین دور خورشید میآآندره

 .م باش: آروساگردو

 ... نچسبیده یو به هیچ فلک بلورین مشتری، مشتری در ارتفاع ثابته :آآندره

 .کنمخواهش می.آآندرهم باش آرو: ساگردو

خورشید  چرخه.و به دور خود می زمین، زمین مرکز دنیا نیست چرخن.قمر به دور مشتری می 4: آآندره

 .مرکز دنیاست و در جای خود ساکن است

 .آآندرهم باش کنم آروکنم، خواهش می: خواهش میساگردو

 ؟به ما یاد داد : مگه اون نبود که اینا روآآندره

 ممکن نیست  .گرفت آقای گالیلهدیده ، ممکن نیست به زور نکه با چشم دیده شد وچیزی رو : جوان کشیش

 )انیمشن(

 سبک شید توبه کنید وآقای گالیله پریولی:}

 {(. همه منتظر اعتراف گالیله هستند)سکوتگالیله: 

 .رنبُشنوید دارن حقیقت رو سَر می. مینم تحمل کنمتونمی : دیگهآآندره

 .کنه: توبه نمیآآندره

 .کنه: گالیله توبه نمیساگردو

 .نهکتوبه نمیباهم:  3هر

 .ترسهنمی رگاز م انسان .نگی مغلوب شدنیهو: بنابراین دیوآآندره

 .شهآغاز میدانش واقعا  : حالا عصرساگردو

 .. معلومه ایمانم سستهولی واقعا نگران بودم ،گفتم: من هیچی نمیجوان کشیش
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، غروب آآندره مونه که طلوع نکرده غروب کنهدر این صورت مثل خورشیدی می : هه در این صورت،ساگردو

 .کنه

  .کنه، سربلند مین، انسان زجر کشیده: و حالا امروز، انساآآندره

 ، آفرینآآندره: آفرین ساگردو

 .رسهگه نه، به این همه موفقیت میایسته و میر اینجوری استوار و محکم مینف : وقتی یهآآندره

 .: آفرینساگردو

 .آقای گالیله خدا منتظر شماستپریولی:)انیمیشن(}

 جهانخورشید مرکز ، اینکه مبنی بر همه تعالیم خوداز  .فیزیکو استاد ریاضیات  ،ایگالیله گالیله: من گالیلهُ 

من با کمال  .کنمتوبه می ،کندحرکت میو و زمین مرکز جهان نیست  ،کنداست و از جای خود حرکت نمی

و  و به طور کلی هر نوع خطا ،آمیزتمامی این خطاها و عقاید کفر ،ریاشائبه و بیایمانی بیبا  سخاوت و

 .{کنمانکار می ... ی دیگری را که بر خلاف آئین کلیسای مقدس باشدعقیده

 (.نشیندمی زپشت می. گالیله آهسته ایستندها میآیند و کنار صندلی)هر سه از صندلی ها پایین می

برای  ،وقت نتونستی لباسی، هیچدستمزد ندادنی ارزش کارت بهت وقت به اندازههیچ ... : گالیلهساگردو

تحمل کردی چون داشتی  رو های این سختیتو همه .برای خودت منتشر کنیرو خودت بخری و چیزی 

 ... دوست عزیزم برای علم و کردیبرای علم کار می

 .خوره آقای گالیلهازت بهم می: حالم آآندره

 .آآندره: مواظب حرف زدنت باش ساگردو

 .ساگردوگالیله: ولش کن 

 .دبخت، بدبخت ملتی که قهرمان نداره: بآآندره

  .لتی که به قهرمان نیاز دارهگالیله: بدبخت م

 

 

 



56 

 

 برای اجرای صحنه  بازنویسی

 35تیر - 33بهمن 

 بازنویسی اول

23/3/39 

 بازنویسی دوم

7/12/38 

 14:12ساعت:

 بازنویسی سوم

28/12/38 

 22:42ساعت:

 بازنویسی نهایی

2/1/33 

  12:18 ساعت:
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در سالن اصلی مرکز تاتر مولوی به کارگردانی مسعود طیبی به روی  1335سال بستان اتاین نمایش در 

 است.هصحنه رفت
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